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فهر ست آنچه در این تاره چاپ شده 
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تکفروشی بسمان در قبر از با آقای تقی نامه فروشان است . 


۱ کی 
دفتر چه آذریکه همراء‌ییمان چاپ‌ی‌شد حدا گانه نیز چاپ‌شدهو 
هر نسخه ای سه ریال فروش خواهد رفت . کاننکه عی خو اهند درتهران 
از کقافرزشی های تهر ان و خاور و شرت چاپ کتاب؛ و در تدر یز 


از کتافروشی شر کت چاپ کناب بخر ند . 


 س‎ 
۹ 
۱  ب‎ 


با نجم م‌داد ماه ۸ ۱ ۳ ۱ ۱ شماره وم 


سخذانی که نبا ید فرآموش کرد 
ابا خدا دممانست که از دا نفشینم واین راه را سر برم. 
دج 
عیدآنرف یست کر کداعنی ۳ب اانکه‌ردافری خرد گردن 
یک زین ۱ 
مد 
آدمی با خردگردد . آن کاو ان و خر اند که سکن نفومنه و ۷ چوب 
راه برده شوند. 
موم 
کار عا نها خرست درادن فبخ فس, ول اتید را فوشت تکنیم کار 
دک نخو آهیم شنک ۰ 
دوجو 
یا 


ی ون ان سخن دک و هیباست هم نگفته باشم ِ 


تخست ددآن.د 
حه می گویند و بس اذ آن 

پیاسخ بر خیزید 

جون در سال یکم و دوم بیمان‌گاهی 
شور هادی در «رآدر دو دعی «ای خر ابانیان از که اش 


و آن چاپ میذردیم اي یکی نیز 


اک شعر ها 
سروده و فرستاده. نیز ۳ تداهی نوشنه و 
گیل داشته.. در حالیکه ما آن شعر هیارا در سالهیای 
پیشین مهنامه تنها بنام آنکه بی زبانست چاپ میکردیم و کنون جابی 
برای چذان کاری نمی بینیم . از اینسوی چون فرستندگان این شعر و 
3 شتا ین 1 های ما نیزگردن نگزارده اند و ور کنارم کرش 
تداع مت تنهابجاپ نکردن سروده ونوشته‌شان بس‌نکرده میخواهيم 
با چند سخنی آنان را بهوش آوریم . 
اینست میکوبيم نخست بدانید خراباتیان چه میگویند و پس از 
آن بواسج برخیزید . نخست خواست ایشان را درباپید و دستاو یز هابی که 


داشته اند شماسید و دس از آن دنم هرد ایا بشما تف 3 نکوهش انان 


2 


9 


بارها گفته ام كت رد ای داسخش هیاهو وبدگويي ات و از 
این چیزها هیچ سودی در دست نماشد . يكث ۳ ۳ کمراهي که دا 
شده ی میخو هد ازان حلو گرد می‌بادد از راعش کر تفه بییابی 
1 وشن وان وسخنانی با دلیل ان از رشعه با ان کوا و 
چنان کاری کرد ون تدادند در آنهتگام است که عی توانداز در 
نکوهش در آید 

«سداری ازاین لت عی‌بر زدکه ی نبردکنند و دربراب رگنته‌های 
او سخنانی بر خیز ند تام ور ام رفن۷ وهیچگاء دربی‌یجه‌ای نمی‌باشند . 
و گنه درجاینکه ایکا کر اهی ها ویدآموزبهارا ازراهش باز می‌نمامیم » 
وبی‌آنکه جدابی مدانه اب ن‌گمراهی و آنکمراهیگز ارم بهریکی پاسخهایی 
با دلیل عی تگاربم چرا کنانی بجای پشتیبانی از ما خودشان بسخنانی بر - 
خیز ند ؟ .۰ آما این نشان هوس-ازی آنان اسست ؟.» و آنکاه ‏ با داچند 
شمر و بل کفتار چاره کمراهی خراباتیان ی و 

ابشان تا نون نداسته اند خرادانسان چه ی شد و عنوان 

9 هاشان چیست . نه تنها اینان کداندکه هوا داری از خراداتسان 
ی نمایند و چند سال پیش هیا هوبی رام انداختند و بخود بالیدند هم 
نمی داناد از چه هوا داری می‌نمایند و بحه میذازند " و ۳ سرسبدشان 
پاسخ درسنی نتوانند داد . 

خراباتدان که میموان گفت از فرن بنجم هجری شناخته شده‌اند 
دو سجن داشته اند : - ۳ آفر داش و آفریدکار ابراد می کر قعهاند 
و میگفته اند ما در این شتا پیر اهدهابی می بیندم و ندز نمیدانام آغاز 


و انجام آن چست و از بر چه ما را بانجا ام ار ور مه .ای 


ی 


دین را در باره آغاز و اندام جهان و در ببرامون راه و دیگر 
چیزها کودکانه بنداشته زبان: زره راز ی‌قه و قآندن ری آلنکه: ضب 
5 اند چون در زندگی راه روشتي در پیش ندست و عا نمىدانم از کدا 
تن یم و یکجا خواهیم رفت و ندز نميدانیم نك کرام و نک کر شیف 
بوتراست دریند هیجی نموده همه بیاده خواری برداژم و همیشه سر عست 
و بیخود باشیم . 
این فذاره گفته های اءشانست و ما برمه اشما باسخج 2 و 

ببهودگی آنها را بازنموده‌ايم . بویژه‌گفته دوم آنان‌را که نشانداده‌ايم خود 
قرسسی بش تست . زیر ا کته 9 هم جهان را ی س‌وده ای 
ایو از آعاز و انجام آن | کاء تماشند باز باید در د زندکانی خوش 
باشند و این از دتر ین نادانبهاست که بان بهانه دل از تشه کتشته و 
9 تهی دارند و در مد زندکانی نباشند. 

گردهی 9 ميكث سر زین شوره زاری ۳ ۳ در داشند که 
و ها ارگ یتفن تیه اتید ۵ از چه راهی انا زا باه و 
فتاه زست وا در چدند وه رز زیخو هد سز ددکه از در رنحش‌و 
نومیدی در آیند وبدستاو یز آنکه زهبن شوره‌زارست چشم از کوشش وتلاش 
بوششد و خود را درمانده گردانند . ما بارها این را نوشته ایم وابرادست 
که هیچ باسخی ندارد . ببخرد کسانیکه چذان سخنانی را فلسفه ی نامند و 
برواجش می‌کوشند ! 

اما مها نخستین نان وخرده هابی که کستاخانه با فشفن و 
ار هیک 3 مابایشها نیزیاسخ دادهایم وخوه سخذان سایه و مهو ده 


۹ مسباشد ۰ و | کربخواهیم کم راهی را ریشه کنیم ها ازرشته سار 


نمابیم نباید فراموش کنیم که آنیه اینان را از راه برده وبپانه ددستشان 
داده راهیس تکه درز مینه ددن بیموده‌شده . و و : چون کسانی‌دین 
را رای بازنه‌ودن رازهای آفرینش‌دانسته و همیشه گفتگو ازاغاز و انجام 
آفر تین برداخنه از یانب( نتوان بذیرفت بر زدان رانده‌اند - این 
خامیها میدان «ازکر د که خر اباتمان تقرنده کرش در خبززی ٩‏ وک کم دنم 
شده همه چز بدبن باشند و زبان دراز دارند . 
بسیتید : در جاییکه کسانی سخن از لوح رانده و چنین باز نمو ده‌اند 
که هرآنجه خواستی شد از پیش در آن نوشته شده و نيك و بد از نخست 
جدا بوده » و معتزله زاشعری و دیگران بکشا کدهای س درازی در این 
زمنه بر خاسته آند ای نگفته های سدا که هیچ قارع بانها نموده میدان 
داده که خراباتی ابر اد گرفته کوید : «در جابیکه خدا ما خرابانی‌نوشته 
قه فیدر را دز یی ان عه از یی ون و : «چون داده 
خوردن من دردانش خا کفته کفرن اد داده نخورم دانش خدا سجا 
در 1 
ها ق سا در ناو قیاع رو اوه ها ری > مرا 5 
نموده ایم + ما درهمه خا بکراه گر ین دارم اه مکویام دای 
« چم روم نهادن و از بندار خود چیزهای نیز وان آوودن » که راه 
میور انیت « باید سنجید و آندشید و چیزی دریافت وبهمان ان ار 5 
ات راهیکه ۳ ندارد . در بارم « چاره داری و ناچاری آدمی 
( اختیار وجبر ) نیزشما چون آن راء را پیش‌گیر ید وبساجید وبیندیشید 
خو اهید دید ما كارهايي را تو انیم و کارهایی را نموانیم 1 روشنتر کویم 


ما ی توانیم بهر کاری بر خیزدم ولی باشد که جلوکیری پیش آید . ثلا 


سر ۳ - 


میخواهيم داغی آباد کفیم ما و۳ تو انیم در <ت بکاربم و آنها ۳ پرورم 
۳ در دست ماس ‌ لیکن آن در ومتی ها سرت که در زمستان سر مای 
سجتی دش آید و آزها و بمخشکاند 7 اس آنسه ما یی بدنیم ۳ در می‌بابيم 
تن سشار ازادن 4۹4 زمینه‌ای تست و نه راهی داز است و نو دی 
از آن بر خیزد ۱ بلکه چون تو لت دار یکی انداختن است زبانهابي ندز 9 
حود دارد ۰ آیسیت ما #جشه میگو ددم رد دادن یز ها نیر دا خت ِ واین 

ما بخر آبانیان می‌گوبيم : شما را با دانشس خدا چکار است ؟! با آن 
چکار اج ر آنجه خواستی شاد رفن نوشنه که دید ان خدایشما 
برد دادء که نك را از دف داز شماسرد» واخیار دادء که هر آنجه نك 
می‌دا نيد بکشف وآنجه بد می‌دانید دوری جوید. شما را از کفتکو درداره 
دانش خدا اوه چیزها چسودی تواند بود ؟! از ایراد فرفتن بخدا 
چه تیجه‌ای تواتف ذاهت ۳ ۱رد شا آفر بدکان ناتوان را بخدا چه‌دستی 
هس تکه در کار های آو داوری کنید؟! , ۳ از ای نادانی ح<ز مهم خوردن 
کار زندکی‌تان چه کز این ۹ 


آنکه م ی کو ۹ دمناک 


ر باده نخورم دانش خدا «مجادر آید» ۳ م: 
تواندوه دانش خدا را تخور ودر بی‌کار خود باش . باده با هر چدز دیگری 
3 زانی ندارد بخور و بهدچ بهانه ای نبازت نیست » و ر زیان دارد 
راید نی تفن ودر بند هیچی نباشي 0 با این بهانه که یی آوری‌تواني 
زهر خوری و خود زا یکی ۱ چنن کاری رام یکنی ؟ 

نها تابکا تست ۸ عا مي‌دهيم و همه راست وهمه استواراست . 


مابار ها گفته ام 4 ددن برای سامان زندگانست و برأی داز نمودن‌رازه‌ای 


خت 8 ها 


حوان نست . رازهای حهان سیاری از آنها داز نشدنیست و باید همحنان 
دمأند و بسیاری نبز از راه دانشیا باز خواهد شلد . ددن تما از هابی 
بردازد که «ساعان زندکانی و ام ای آدمبان راه مییرد و پدوستکی 9 
آنان در میان هسداشد ۲ 

۳۳ دیگران تواشد چنن باسخهایی کداتیکه رن 
چنان نگ هي تمانند که ت وکویی خود در آایجا دوده آزی چکونه و اند 
نکوهش بخراباتیان کنند ؟۱.. 

در ارجا داستانی‌هست که ی با ید بنکاربم : در چادی قی کی 
5 تست درندار اوده و رید داور واه س سس جون یه همای 
خرابانمان و ب‌ءاحوی مادبگری بر خورده دمکار رسمه ددن 1 
دیش ما ]هت و فرط 4242 چدین هر 2 درانجم‌ني دو دم بکی‌سخن 
از حکمت خدا هی زا و جون ی گت «ر آنجه در جیااست از جرد 
و بز رل حکمتی در آن بدیدار میماشد واز قزر تسه فنسیق من درسیدم ‏ 
مار ورتیل و کخهم چسودی دارد ۴ گفت خوب شد درسیدی . تازگی 
ادا پددا کر ده‌اندکه این گزندکان ی هر یکی در مان وا 
عی‌باشد و کون درارودا بسیاری از «سمار با را 1 زهر گر ندکان‌درمان 
هنن .گفتم دس رن آن در دها چه و ده ۳ چرا داسعی اساباشه 
ابا مها نماز او ؟ ی نگ زاشت سحنم بایان درسد و را خشم و دی 
گت : فش جکو که من سدین هستم و بکارهای دا ابراد ق کشرام هو 
تا گزبر شدم و از آنجا برخاستم. » 


این داستان را بازگفت وازمن پرسید: شما باین چه میگویید .. 


هی 


من چون پرسنده را میشناختم که از درون بیدینست واین پرستی ازراه 
رو کر ریق تم آن راهیکه اورفته راه‌نن نستی وده »و اد ن کدراهی 
آ شرع : کاتریی| فرصت ره دزی داوم ها کیان راو را دیگ رکردهايم و 
چایی برای چنین سخنانی باز نگزارده ام 

ما می‌گوبيم : باید خدا را از راه این جهان شداخت و چنداف 
آ کاهی که از راه سنحیدن و اندشیدن این جهان بدست هداد سئده 
نمود و هر ک ز چیزی از بندار خود نیفزود . این لفزش بزر کی تورفت کذ 
کسانی چیزهابی را از بیش خود بنداشته و سیس خواسته اند دایل از 
ی تا بیدا تو کاشان با وقواوی‌آههار امنه انقه کون شا 
ا ازان واه من آمرف وجهان را ساجیدد با که وق خستوان باشید که 
آن ۳ 1 ریدکاری هست "و از سامان ۹ سار شطفتی که در آن 


۳ 


ی ند زا اه آفر بدکار را دانا و توانا شناسید . این چبز ست که 
هی بخردی را از آن گزیری نیست . لیکن پوشیدنی نیست که در این 
حهان چیزهابی 0 نیز بیداست - از حانوران درنده و گنزنده 
خزندم که جز زیان از آنها بد‌بدار ثیست » وازدردها فان که حز مابه 
رنج و آزردگي ی ور از وشن ار ویو سای اعها * از ارو 
رشك و خود خواهی و دیگر بش یا که در نهاد آدمیان میباشد - این ها 
چیزهاست ٩‏ رون ازسامان مینماد ونشدنست که ارهز اما ازتن 
1 د. چیز زبکه هست آینها در بر ۳ 0 ساهمان و آراشتگی که در 
آفر تن ددیدار است سیار خرد است و هرگز نتوان بدستاو بر ایمها از 
آنها چشم پوشید. امروز دانشهایی که رواج بافته - از ستاره شذاسی و 
دبا وش رون سعی رش انقها مکی کیک ارساهان با را کیان 


لبنت 


ی‌اماد و 9 آفر بدکار و دانا, ان را ۰ ی رساند . خراباتءان ار 
< ش م باز کر دندی و تم 4 تن [۳ اندامع‌ای خود نگاه > ردادی و ر آزهای 
۳ در هر مکی از تا کار رفنه و ۳ اندکی اند شه بدیدار است 
در بافنندی بان کتاخیها تن کی تا مت 
دوباره فی دوم 1 اشها در بر ابر سامان واراسن جمان سبیار خر د 
استق 3 از ابو بشما هی 1 آفر «دکار آدمی را که آفر بنش 
سا خمه و ناو روان و خرد داده و اختیار همین ناسا مانها ۳ داو سیر د 
که براهشمابی خرد آنها را از مان «ردارد ۲ این نوازش یار کرانتهاتی 
از آفرندکار بت 4 بادهی درکارهای خود راء داده و از هبان برداشتن افزخ 
۱ چرز هار ااز و خواسته است 1 خرابانی! گرنادان نبودی بای آن کسناخی‌های 
و ده 5 ین بردأختی 3 ِ ات نوازش تاو 5 ژ انبع‌ای آفر بدکار راشداسد 
و از در سای ۳ زازی در 0 چزانکه خوا سرت ربدکار ۱ سات بجاره این 
در د ها مر هرذ آن نافهمکه بر ام اه 5 وم و رئدل سو‌دهایی هعشمارد 
ان را و 1 ده که انا کفعین و آزه‌مان برداشت؛‌ی است ۳ فراموش 
45 سودیکه از زهر آنها بر ۳1 ا بث باشد گز ند و ز.انداف 
صد است ۱ 


سین خو فد بازکر دم ۳ اه خر اباتمان وس رن این 


ءراهی جر 


که‌راهي از ای دیگری ساره که ۲ اس نادانمع‌ای دیگران است 4 اسان 


بهانه داده 1 آنانکه نا آندیشه های کو تاه خود ی آفر لش را کوچك و 
خوار آمو ده و بدانسان کودکانه حلوه داد‌اند عبدان بکگستاخیی‌ای اسان «از 


ی 


ر ده‌آند . پکسانیکه بان نادانیها آ اوده‌اند چه باسخی «خراباتیان توانند 


داد ؟! تاک چه اثری آن پاسخ را تواند بود ؟! 


ی 

۰ خود را برو نمی‌آور ند و بدلیلها که مشدوند 
گردن ۹9 ارنن ۳ رفتم که رگ ۳ اد فتند و سخدانی هن ۷ 
از آلها توانک نود 1۶,- آنا یز داستان آن راهرو دغاکار نخواهد 
بود که بهمراء خود کوب : « پیار چاشت تو را بخورم وی چاشت «ن 
بمائد ؟ ؟!.. دز شعاتفت 1 یی فک وم نخس ازخود آغازکنید 6 
نگ خیم ۶ از اه اي که ها زستی گر فنه‌اید بجایی تخواهدد رسند . 

۳ کی روا نمی‌شماریم جدابي میانه این گر اه هی رآن کراه دی 
گزاريم . اینکه از خرابانسان نکوه ش نوشندم نه بنام دشمني با دسته 
اشان بود . ما در را ی که پیش کی فته‌ایم با همه کسیعا در نبردیم " و بار ها 
گفتها 1 آنجیز که ها را جدشمنی با بیدینان و خدا ناشناسان بر انصخته 
همان انکم در .باره بندار درستان نیز هست " و زاستی اس ایدان 
نیز بیدین وخدا ناشذاسند . پس چه رف نکو هشهایی را که بكث بندار- 
برستی در دارم خراباتیان سروده در مهناخه چاپ نماییم ٩‏ چه رواست 
که مهنامه را مددان تاغت وناز گمراه انگر دانیم ۹۹ چلین کاری نه‌تنها 
سودی ندهد زدانهابی را نیز در بردارد و آنان را در بشداریرستی وکراه هي 
ءافشارترگرداند . 

کسیکه آ لودگنهای خودرا درو نمی‌آورد وتا نادارز نها که مشود 
ی عیاقو و بوست کلفتی 7 نماید » و همیشه میخواهد تلا سدیهای 
دیگران پردازه وزبان بنکوهش بگشاید * دوز ازآزادگست که بکی باشینه 


وسخدان او و و شد ۱ چنین کاری او را بنادانی خو ری داند ۰ 


یادآوریپا 

وم ۱ 

1 داسیت تون چرا ون »محو ری 1 

رشمه ءادآور با در ده رددد وشماره هاب یگذش تکه جابي برای آن 
ندود . ابنك رشته را تفمشخ گرا و چنانکه گفته ام سخن من ازچدزهادی 
خواهد رز دکه جر اجه عفلت ات و با ركش بادآوری چاره دذیرد 5 

خوانندگان مردانند که دءمان سو کدف را هدشمارد و آن و اعلاعت 
درو غگوبی می‌داند . اترق می‌نو دسف اک وا سک ی دی سو دمد جرا 
مخوری 2 ( نز ۳ وت ( رش کف بارسنگی دروغ است ( . ما مر 
1 دقیق شویم دروشگوءان تمو کف مشار هستلاشد 0 وامتورافت و 
حقیقت ات که کر و دشنام ازا لود مهای ننگدن ما مدباشد 2 واینکه 
لو گید را با دشدام ردهف بکذیگر فاشمازم برای آنس تکه ص‌دم ادن دو را 
ردیف نکد یگ قرار داده‌اند و شما ار در مکالمات طبقه عوام دقت کنید 
هماشه زبانشان و که های غلیظ و شحشم‌ای رشت باز است ۳1 همشه 
این دو را در بکردیف مق آوو رل " ما قد و / بخدا بامیر المو ملین 
اک دروغ بگویم فلام هب« ( سید ۱ اودگی 5 چه دود و ۳ ۳ و 
دشنام بهم آمیخته است . 

از دشدام جدا کانه صحمت خواه م کرد ۳ در ابجا موضوع ءادآوری 
و که ات 1 چا یگفنگونس ت که مد گید يك در اتقو وه سفت که نبازی 
بآن نیست و شما علاحظه‌کنید که این چیز بیهوده چه میدان بزرکی در 


زان ما تتاخ خود باز کر ده ودر ركش بان بدجیز ی که ما برای سیاری از 


و 


معانی آعمیر دیدا نم ی‌کنيم و معطل می ماندم اک 9 ی شمارد شادد دش 
ازصد صیغه 1 دای نو گنه ۳ توا اندکر ۹۹ وفتی 3 دو آن ۳ و نم رم صحت 
0 ش بدهید و ینید سر هر چذد جماه چه سوکندهای جور 
بجوری ی اروت . مملا یکی ی کف ۳ شما روز حمعه فلانها 
نرفتید ؟. ( شنونده باسخ میدهد : (ه دم رکگ‌همه بحه‌هام نرفنم) بای راخ 
موضوع بی‌اهمیتی مرگ بچه های خود را بزبان می‌آورد . از بسیاری از 
۱ شا همینکه درسشی کشید مش ازآنکه پاسخ کو دد بکر شمه سو ۹ های 
ژنشده‌ای را تحویل شما مندهد : رمجان دم رگ شما » شمارا درتوی 
دیده باشم » بر ددرم لعت ار دروغ 3 ی ۰ قائل جدت باشم 
بفلانجا شراب ريخته باشم ..) عبارتهابی‌که هر 3 چزمابه نفرت نیست 
وشتوته | زر بعادق تناشف:هتار وحوع ی ود ره 


ترییتی است ۰ ما با رد اقرارکن که مب نداشنه ام 


انیا همه تیجه بي 
بای اعتر اف کنیم که بسیار پدیخت بودهایم . آری هزارها اشخاص ادعای 
راهتماه ی و دیشو یی دارند 4 ی همد ۳ بدرو 1 ودودن ان 
اکفات دارد . 
عجب ر اف انیت جمعي از بش وک خورده‌اند و همشه 
نام خبا را برزبان رانده‌اند کم کم آن را از معنی سو کندی یرون برده‌اند 
. و بسك شکلی در گفتار خود کار می در ندکه بایدگفت هیچ معنایی از آن 
مقصو د تیه اتیب مدّلا دو نفر در خیابان با دراتووس و رده ان 
و اون از سلام واحوال درسی چند نگفتگو می‌کنزن : 
تٍ از کا یه 


ل س 
نیت و الله کی از دوستان از سفر امده «ددن او رفمه دو دم . 


0 


نت خوب کارنان چطور است .۰ 
چرا 4 خانه ما هی ؟ِ.. 
/ ۳ 

ح و الله سر 6 خیلی شلوغ است ۰ 

جت خوبت روز جوعه میتوانم مش را میم و 

تَ و الله حمعه بمزل کی ارذوستان و عده داده‌ام ۳ 

نم رل ام 

هیچ مایت آن کلمه دست و معنایی از آن مرو اهد ۲ این غفلتي است 
که ته 7 اکن و تون که هزاران‌کان گرفتار آن مءاشند . ده ۳ 
در طقه عوام در طقه خواص اثیخاص سیاری دچار این غملت هد 


وباین نحو نام دا را با جه زدان اجه اند ۳ مك رد 


ارصهن با ماس 
از ضوی ٩‏ 
فرمطران که در شمار + هفتم سمان اد آها شده که بودند وچه »ذهد 
۳ دبه کهوق بوسف صدیق 


ف‌‌ 


قرمطبان دسته‌ای از اطنبان بودند که داستان س درازی در تاریخ 
دار ند خزها اگر مرخو آهرد ازکشغان گاه شود درراه تکار آنچه را که 
در بازه باطنیگری نو شته ام بو | ید 5 ۳ مخو اهرد تار بخشان رت آو رد 


کامل اين اثیر ودیگر تاربخها را خوانید . 


منتخب التو ار یخ و لب‌التواریخ 

از کارهای عجیب تالیف کسی را برداشتن وبنام خود گردانیدنمت . 
این کار در میان موّلات فارسی و عری مدالای بسیار دارد و من چون 
بیکی از آنها بر خورده‌ام در اینجا بشرح آن می پردازم : 

کتاب منتخب التواریخ مظفری که درقطع نیم‌ورقی با خط استعلیق 
در سالهای 4 ۱۳۲ و ۱۳۲۱ حجری در طهران چاپ شده و تاریخ 
خلاصه ایست از رسول اکرم و اثمه و سلاطدن ابران از پیشدادیان تا 
عصرقاچار ومیتوان‌گفت :اریخ صحیح و خوبی‌است ۰ آ قای میرزاابراهدم 
خان مستوفي شیبانی صدیق المهالك همین کتاب را بنام تألیف خود بطبع 
رسانیده و در شرح حال خود در اول‌کثاب چنین می‌نویسد ( این کتاب 
مدتخب المواریخ را که سالهاز حمت کشیده وتالیف نموده‌بودم). درحاللیکه 
کتاب نام رده بدون هیچگونه تغییر و تلخیصی از اول کتاب تا اواسط 
سلطنت شاه تهماسب او ل همان کتاب لب التواریخ تالیف بحیی بن 
عبد اللطیف الحسینی القزويني است که در سال ٩4۸‏ هجری باس 
بهرام .عیرزای صفوی بر شاه اسماعیل اول تالف کر ده وآن کتاب نسیخه 
های خطی‌اش فراوانست وانگاه درسال ۱۳۱۵ شسی سید جلال الدین 
طهرانی آنرا بضمیمه کاهنامه چاپکرده . آقای میرزا ابراهیم خان #لیف 
بمجاره بحیی دن عبدالاطیف را که مدتها زحمت گنه و ثار یج ملخصی 
بآن خوبی جع کر ده بوده شام تالف خود چاپ‌نم‌وده و اشارهم «مولفاصیی 
کتاب نکرده. ۳۳ تلخحص و انتخاب میکرد باز ابرادی نداشت وی دیده 


می‌شودکه همان کتاب را کلمه کامه تنل امو ده و داچه آن رز همان 


۳ ۰۷ 


دییاچه لب‌التواریخ ششک و مش اثبات عدعی نه‌ونه‌هایی از هردو کتاب 
در ایاجا قید هی‌نه‌ایم : 
مذتخب اتوار بخ هینوسد : 

در ذکر بادشاهان که قبل از اسلام یادشاه بودند 

وآن بر چپار فصل است فصل اول در ذکر میشدادیان بازده تن بودند 
ومدت ملکتان ۲۸۵۰ سال بود . اول کوصرت بعضی از مورخان او را 
آدم میخوانند و بعضی او را از سل سام بن نوح کفته‌اند وفاضی ببضاوی در 


کتاب نظام التواریخ ترجیح این قول نموده . 


لب‌التواریخ هیخو دسد : 
در ۳ یادشاهانیکه فل از اسللام بوده‌اند , 
وان برچهار فصل است فصل اول در ذکر پبشدادیان بازده ان بودند 
ومدت ملکشان ۰ سال بود او ل کدو یت است مضی آز مورخان او را 
آدم میخو اند و عضصی او را از سل سام ن‌ اوح علیه | لسلام میدا ند و فاضی 
بضاوی درکتاب نظام التواریخ ترجیح این فول نموده . 
عنمخب التو ار یخ هو اسرد : 
عرولیث بعد از برادر بادشاهی بدو تعلق گرفت و۲۳ سال حکم کرد 
وکار او عروج تام یافت بر خراسان وعراق و فارس وکرمان و سیستان و 
فپستان و مازندران .و غزه مستول شد ودر مداد نام او خطه کردند ۱ 
لب‌التو اریخ #یذو سد : 
عم و یت بعد از بر آدر پادشاهی بر او فرار گرفت و ۲۲ سال حکم 
کق و کار او روج تام بافت ۳ خراسان وعران ۳1 فارس وکرمان وسیستان 
وفپستان ومازدران و غزه ستول شد و در "داد ینام او خطبه کردند 
مذتخب التو اریخ همهو دسف : 


ح«سن صباح ن‌ علی بن محمد ین جعفر یبن حسین بن معمد العمیر ی 


م۳۹ 


اصل ایشان از یمن است پدر حسن از یمن پکوفه آمد واز کوفه بقم و از 
مم ری رفت حسن درانجا ازسادر مدو اد شاب حسان ظاهر | سوت صلاح وورع 
داشت وهمواره و اعد شرع ۳ مجاوظت کردی و بر حدود شرع فیام مودی 


تا دی دراین باب مد بود که سر خود را سحیت خوردن خمر هلاك کرد 


لب التوار بخ هعدو سد : 

حسن بن صیاح سن علی بن محمد بن چعقر ین حسین بن »دما لمیر ی 
است ,در حسن از من بکوفه آمد و از کوفه شم و از قًم ری رفت حسن 
۳ از مادر متو اد کت ظاهر ‏ سرت صلاح و درع داشی؛ و همو اره فو اعد 
شرع را معادظات ی و بر حدود شر هبه فیام ودی و 5 حدی در این باب 
مجد بوده که پسر خود را بجهت خوردن خر هلاك کرد . 
منتخب التوار بخ هو سند ۳ 

هلا تو خان بن تولی خان بن چنکز خان غرمان برادرش منکوفا آن 
در شوال سنه ٩۵۳‏ اد جیحون عبور کرده بقلم وقمم ملاحده پرداخت . 
لب‌التوار بخ هدعو دسریل ۶ 

هلاکو خان بن توی خان بن چذگیز خان بفرمان برادرش منکوقا آن 
در شوال سره ۴ ۵ "٩‏ از جعرن عور کرده ابر ان آیرد و بقلم ۳ قمم ملا <ده 
در داخت ۰ مر از حسین اخچوانی 

یمان * این بادآورها در باره کتایها از آن رام سودمند است که 
دا سله شود دروغ ودغلکاری از هس راهیکه باشد رد است وکمتر دح ده دکه 
چذان کاره‌ایی در رده ماد و در 5 زود آشکار شود ۰ ام‌وز هم کسان 
بیاری پرهیز از آن نمی نایند که کتاب با سغنان دیگری را بنام شود 
ساز ند چز بکه هست اسان استادانه رنکگ آارا دیگر عیکند که باسانی شتاخته 
نباشد زر حال بسیار بداست ۹ بر ده از روی دغلکار پای انگونه کسان 
از یشینبان وکنونیان برداشته شود واين راهیست‌که میتوان جلو آن دغلکاریها 
را گرفت ۰ 


در سرامون زیان ۱ 
چناسکه بارها نوشته ایم درستی زبان فارسی تنها ۲ برون راندن کله‌های 
بیگانه تخو اهد بود و بکار های دیگری نیاز هست . زیان فارسی در هزارسال 
و سشتر از کسو زیون زان تازی و میدان تاخت کلمه های آن بوده » و 
از ای این باز اه هو هیارا و سچم سازان و قافه پردازان گردیده» 
واشست. آآودکیا و آهوهای: سار تیدا کردم که باه بکایك چارد. شود::. ما 


7 کنون چند 2۲ دگ 


ی را از آن باز موده و بچاره اش کوشنده یم و ب رآنیم 


که ککم گر آلودگیها نیز پردازم و بچاره کوشیم و این در اینجا ازدو 
چيز سخن »یرام : 

۱ - یکی از آلودگه‌ای زبان فارسی نیاوردنگذشته وا کنون وآینده 
و مانند ابنپا از ربثه هاست . در سیار جاها بجای آنکه خود ریشه را 
بکار برند وازخود آن کلهه‌ها بدید آورند آن را با رشه دیگری از «کردن» و 
«نمودن » و «شدن» آورده و کلمه ها ازاشپا یدید می‌آورند . مثلا بجای آنکه 
بکوند : چلکید و شنتافی وگرست و الید و مانند ایتها + می‌گویند » جنگ 
کرد شتاب یر از ی ناله کرد . 

این یکی از چبزهایستکه زبان را از نبرو ی‌اندازد واز بکبو نیز 
سامان آن را بهم می زند . برای چاره باد :ا می توان از خود رشه ها 
کله ها پدید آورد ۰ نمیکويم تاه رز را پیش کرفت و از نامها یز 
کلمه ها ساخت . آن را نیخواهم . این را و از هی‌کاری (غعل ) 
از خود آن گذ فته و | کئون و آننده و مانند انها سته شود. 

این ا سامانی در فارسی از آئجا بیدا شده که چون کسانی همیشه 


میخواسته اند کله های عربی آورند واز خود آنها نمی توا استه ند کلمه‌ها سازند 


س ‏ تست 
ا گزیر 


میشده اند ریشه عربی را دک اردن » و «نمودن» و مانند اینهابکار 
بر له . چنانکه و دعوت کرد اجات امود » ساقط شد و مانند اینما ۱ 
ک کم ان شوه را ار مدب کلمه های خود ذارسی هم آورده آاد ۳ بای آنکه 
ی و زا رد ۰ و آندشید . و رهاید و برهیژ لد » و ستیز لد » 
گفته 3 4 کرد » اله نمود » اندیشه کرد » و رها بای ار هی و سره 
مود . ش‌چه هست باید این شیوه را از بان برداشت و ۳ می‌وان از خود 
ریشه ها کلمه‌ها بل ید آورد . ۱ 

و وخ از الودگهای فار سی اش تکه که های ی که 4 ازدیکست 
5 هم آمیخته و هعنی ها تاریکی گرفته و اسوز صد ها کلمه توان بدا کرد 
که گوینه گان معنی درست 1 وجای بکار بردنش را نمیدانند - این خودزمینه 
بزرگیست و من چون در انجا میدان نمیدارم چند متا را اد رده با پا 
سنده ی نایم : 

اگر . هر گاه ۰ حون : این سه کله نزدیك پم مباشد ول‌هر کدام 
جای دیگری ومعنای دیگری داردکه باید جز در آنجا وآن معنی بکار نروده 

«اگی» برای تشرط است و در جایی آورده شود که رو دادن ينك 
کار بان (مشکرك نه) باشد ژ چنانکه و «ا گر مبهدان آمد دررورش 
باز کنید > (باید این را هنگای کر که آمدن همان 7 نباشد ) 

ده گاه » برای زمانست و در جایی آورده شودکه رو دادن بك کار 
پیگمان باشد ول زمان آن دا سته نباشد . چنانکه کن نف « من سفر ی روم 
و کاغذ نوشته و از شا پول خواهم خواست وهی‌گاه کاغنم رسید درزمان 
«ول فر ستید ۰ ۱ 

«چون » نبزبرای زمانست ولی درجایی آورده شود که هم کار یکبان 
و هم زمان آن دانسته باشد . چنانکه و : «چون آفتاب در آمد زود 
براه ]فد ۰ 


این معلی های درست آاهاست , و | کنون کت جدایی میانه آنپا 


و پا ۱ 
می‌گز ار ند » 3۳ نك سنجرد ۰ در دشتر جاها «هررگاه» را بجای « ا ا ریت نن : 
مثلا بزشات مکی و از «هر گاه سرما خوردی فلان دارورا نوش > و ا 
مردی شانواده اش عی‌کو ند : دهر گاه من نامدم شما تاهار را بغورید > ۰ با 
پدر » سری هي سبارد + ه هر گاف. کی تورا زد تو هم او را یزن > . 
اگرجه » هرحند » هر<ه + اين مه کلمه یز هم یاه وت ول 


ی ۳ ۲1 معنای دیگری دارد ۰ 

۵ | ره فن زنان» لو «هگر ج» بوده و در فارسی «ا گرج» 
شده وا کنون غلط آلرا «اگرچه» م‌نوسند . آمدیم برسرمعنی ۰ «ج»دریپلوی 
بمعنی « هي > وده و «هگر ج» 3 ۱ کر ج» بمعنی ۰ گرهم > میباشد »و ات 
تاد آنرا در همین معنی بکار برد , بشمعنی 1 باید در کارهای بکمان‌و بر ای 
آ ده آورد 7 بر ای کدشته و در کارهای یکمان آوردن آن غاط است ۰ مثلا 
بای د گفت 1 «میهمان را نو از اه دشمن :اشد » و 5 گفت و دستگیر ی 
از بنوایان دریغ دار اک چه خود کدی باشی : 


« هرچه * ممعن «هر اندازه» است و تاد در همین معنی بکار برد . 


ی 
مثلا بایدگفت ؛ «یول هرچند خواهی من بتودهم > ویا گفت ؛ «سخن دک ی 
در من کارگر نخواهد بود > . ۱ 

چز است وباید در همین معنی بکار رود . مثلا 


کته شود : «هرچه بر سیدم باسح داد » با گفته شود ؛ « هر چه گفتم بگوش 


اون انا رایز ازمعنی ود برون برده اند و بهم هي 1 میزند . 
مثلا , ۱ گر چه» را از معنی شود کنار, ساخته ‏ یجای « باانکه « می‌آور ند . مثلا 
می تو بند : دا گرچه سیر بودم باز چند لقمه شوردم» و این غلط است و اد در 
چنین جابی « 0 آورئت. .میا اد پگوبند : « پاآنکه نمیخواستم بازور 
میهمانم برد» و با بگویند: «پلانکه ناز نمیداشتم چند کنابی خریدم» وهچنین 


در مانند ایتها. 


نت 

یز « هرچند »را ازهعنی خودرا بکنار برده وآنرا بجای « گرچه» با 

«با ۲ نکه» می آورند . یلا ی رز «هرچند امیخواستم با زور میپه‌أنم برد» 

و ا ی کونتد 4 «میپیان را نشواز هر چند دشن باشد» وانها یز همکی 
غلط است , 

یز «هرچه» را ازمعنی خود یرون آورده بجای بسیار بکارهیز تند . 

مثلا عی‌گو نذهر «هر چه خواهش کردم ۱ من بایدنامد: - این هم غلط است وبارد 

بگویند : « بسیار درخواستم با من بایدانبامد > . 

حندان ۰ جنداان ء این درکل» برای شهار واندازه است. «چندان» 

بعنی آن اندازه » و «چندی» بی این انداژه مباشد . مثلا باید گفت » 

ه آپ چندان امد که همه باغ سیراب شد » و ه« چندین پول را برای چه 

میخواهی ؟ ۰.۰.۱ . 

اینپا را یز اکنون ازمعنی خویش ببرون ساخته‌اند , زیرا«چندان» 

را معنی سیار, آورند . مثلا میگوند : « این دوست ما چندان وب بست > ۰ 

نز «چندین» را اخود «چند» مك معی کر فته جدایی مان آها نسگزارند و 

. می‌گوبند : «چندین بار آمده‌ام وشما را ندیدمام > . بایدگفت انپا غاط است ۱ 

ساخت ۰ گر دانید ۰ نمو ۵ ۰ گرث : انها یز ببم نزديك است .ول 

هر ۳ معنی کرش و جای دیگری دارد . ۱ 

« ساختن» بك چیز راکه ننوده یدید اوردنست. چناانکه گو ند :سای 

سراخت »* با گویند : «شپهری صاشت » » با ات . «خانه ر! ویران 8 
باز ساغی > , 

«گردانیدن » كت چیز را از حای بحال انداختن است . مثْلا موت ج 

«باغ را واه ۶ داند 4 ۰ ک 0 «مسجد را کلساگرداند» ۰ میک ند : 

« خیابان را کشادگردانید » . ۱ 
مثلا ما اگر بگوييم : «سجد را کلیبا ساخت» معنایش آن خواهد بود: 
که مسجد را پرانداغت و بجای آن‌کلیسایی ساخت » وی ا گر گویبم : «مسجد 


2۳۷ 
را کلسا گردانید» معنی آن ابن خواهد ود که سجد را بی آنکه بر اندازد 
سال لطا آورد ۰ 
«نمودن» ععنی شاندادن است . مثلا باید شفت : 
گفت : <چنین نمود که 
«کردن » يك کاری را اعحام دادن است . مثلا بابد گفت ‏ «بافلات 


«فروتنی نمود» اباید 


ی فهمد> . 
نیکن کرد» 3 گفت : ۶ب فلان دوستی کرد» ومانند اینها . 

یکن انها را یز اکنون ۳ هی آمیز ند ق تیک ان انیا سس 
متا می‌گو :ند + «رواه ساخت» ۷ «رواه نموده که هردو ادرست است و 
باید بگویند ۰ «روانه گردانید» ( باروانید )۰ نز می‌گویند: 

هلان سخن مرا غيگین ساخت > يا « غمکین نمود » که اینها نیز 
غلط است . 

بش ازهمه «نمودن > و « کردن »را مم ی آمیز ند و باندگفت «نمودن > 

بیکبار از مسی خود ببرون کرده‌اند و بآن نی میچگاه بکار نمی بر ند و 

هه چدآیی میاه این ۳ کلمه نمگزار ند ۰ 

این چند چیز را س«نوان نمونه اد کردم و از اتگونه فراواست که 
اگر هه را یاد کتیم پاید چند صفحه را پرگردانيم . 

اشها. تنوه است کهبزیان» یار مر اشفنه و بش یه ها هعت خزدرا 
تخس خادیه و که اینها را می‌نورسیم از هن انست. .ما ود کر هر 
ان جدایها را میاه کلبه ها در باق پای خود دده رم و هر کابه ای 
خود بکار 


ی باست در بند آها نشده ایم از این یس همه در ند آنپا باشیم » و از 


را دره‌عنی ارم * ۱ 0 کنون ابنها را آسا ن گرفته وچندانکه 


آنسوی می, بینیم بیشثر خوانندگان انها را نخواهند دریافت و اینضست معتی را 
که ما خواسته ایم نك نخواهند فهمید . انشت اچار مشوم آنها را دشات 


روشن گردائیم . . وآنگاه این تا را يك سود دیگری هست : و ان اینکه 


در زمانیای آننده ه رکسی بداند ما چه رنحی مي‌کشیده ۳۹ و. با چه گرفتاریهایی 


ی 
روبرو بودهام . از یکسو زبان درست می‌کرده‌ايم ۰ واز یکسو با همان زبان 
بدرستی و نیکی وده و بچاره آاودگه‌ای بشه‌ار آن میک شیدهابم * و س از 
هنه اشها با کشت رشگیر ان نادان - مر‌دان درمانده که بك گفتاری زیان - 
درست :توانند نوشت - در برد بوده‌ایم . 
شما که اینپا را میغوانید پرسشی در بارة آنها از آن دانشندان و 
استادان‌سخن کنید بینید ابا هیچ باين آلودگهای زبان بی برده‌اند . بینید نا 


جدایه‌ایی را که میانه این که ها بوده و کون هم باید باشد می دانند . 


ی 
کسانیکه همرشثه میک مدق : «چشده که هزاران دیگر ان نمی فپنند و نها نك‌تن 
هی فهمد ٩‏ ۰.۰.۱ باد ازاشان برسید: «چشده که شما زبان مادرزادی خودرا 
نمی فپمید و ها یکتن ی فپه 6 کانکه .ها سان: تهیتقه: از اخز هرق 
. ورشگ در می‌آنند بهتر است شاستگی خود را درهمبن زمینه زبان بازهایند 
بارها گفته ام میا هرگز سزد نود الم واین چیز بست که کمی خودم 
میشمارم ۰ من همان آفر ید نا چیزم که بوده ام ودر این کارها که انجام میدهم 
خود من در میاه هیچم ۰ و این نادانی و بدنهادی وین تا که ما بات 
باد آورها وامیدارد . کسانکه کالاشان جز رشگک و صی‌دم آزاری تلست و ایکا 
دستاوزشان آاست که «چشده ما امی فهمم و او ی‌فومد» در برار انتاست 
که نا گزیر میشویم باین یاد آوریپا برخيزيم » 
ت سح 
شید تدست که چون ۳ مبخو اهند بك دی را ۰ ۳ آورند و 
بکوشش برمیخیزند آن‌کار ت نبرو نگرفته یکدسته همه از در دشمنی و کارشکنی 
در هیآ یند و خود را بیککار کنار می مد ولی همینکه کار تتر و گرفت و رو 
ه یشرفت نهاد این زمان خود را بمیان می‌اندازند وچندان هیاهو برمی‌انگیزند 
وچندان نادانی از خود می‌ناند که همه را ستوه می‌آورند * ویش کامان آن 
کار .را از کرده یشبان می‌گردانند ۰ و لین هنگام از این راه جلو پیشرفت 
یکی را می‌گرند . اینان دظلکارانند . اینان پدنهادانند . 


در جلرش: مشر و طه همین رفتار را کردند ۴ زرا ۳ چتیش درو آگرفته 


ص 0 
بود تنها یکدسته جانفشانان هوای آن می‌داشتند ولی‌جنبش همینکه پیش‌رفت همه 
بان درآمدند و بپیاهو وخودام‌ایی پرداختند . همان در بار بان یکه »شروطه خواهی 
برای فا ازدست آنان هی بود هم با بیان نادند واين اف وس اه 
هش ر وطه جا وففتن و رواد آنچه را که پارها نوشته ام . 
کفتگو از زبانست . من می برسم زبان ایران را چه کانی بآن حال . 
آشفتکی انداخته بودند ۱۶ .. آا همان کویندگان بمایه که ژبان را دستاویز ‏ . 
سخندازی گرفته وازاین راه نان و ۴ بس‌کنون چگونه این‌کسان توانند 
آن را » 9 آورند ؟ ۱ اننان را اگر آن جر اژه هست که نك وید زیان 
وا استه ۱ ار قاتا را م‌ساندت 9 ۱ عا تروق کداها کی از 
براستن زبان ميکر دیم همه از در کارشکنی در می‌آمدند 6 کسکه تا دروز 
نمی‌فیمید زبان آلوده است و باید آن را از آلودگیها پیراست اسروز چکونه 
فهید که از چه راهی بابد 11 را پبراست . 
درد اینجاست که شانی از این راهپا نان میخورند و سود ی برند 
و اننان کت هر رانگ یکه پیش میآبد پیاید وهرچه رح میدهد بدهد ۳ 
باید با در مان "داریم و نان خوریم و سود بریم . ها را با بك وید چکار 


است ؟ ! . 


۱ 2 ۳ ۵ مه . 
بارها شیده میفود کانی دز اشعا وانسا م‌نشینند و چون کنتگو از 
من واز یمان بان می‌آید لاف آشنایی با دوستی امن زده وسغنانی براست 
با دروغ از زبان من باز می‌گو بند » و برخی مبخواهند بدستاویز همان آشنایی 
بر دیگران و اموده وچنان و انمایند که ازدرون س‌ و عواتتهانیگه مبدارم 
بپتر آ گاهند ۰ 
اشعت می‌نگارم من ص‌دی بوده‌ام همجرن دبگر ان » و 5 سال ۱۳۰۷ 


با مردم دوستی ها و دشمنبپا مسداشته‌ام . ول چون از اسان بحال دیگراین 


ض 5 

افتاده ام اینست بیکبار از .دوستان گذشته چشم یوشیده ام " که با آننکه از 
مپرها ونیکیهای آنان همیشه در دل خرسند وسیاسگزارم دیگر آنان را دوستان 
خود نمی‌شه‌ارم ۰ کنون دوستان من - بلکه بهتر کویم : برادران من - کسانبند 
که در این راه پا کدنی بمن بوسته‌اند و 4 یشرفت یمان باوری می‌نمایند . 
دیگ ران را بیگانه و نا اشنا میشمارم . 

با ایلهه چون در میان صردم زست می دنم رروزی از راه و کالت 
می‌شورم نا گزیر هرروژ باداره‌ها می روم وشیابان در می‌آیم و ۱ صدها کان 
آمیزش می‌کنم » وآشنایی با من فزونیی برای کسی نخواهد بود . 

۱ در باره سغن بابد پگويم : سخنان من همینپاست که در یمان با 
در کتایها. می نوس وشانیکه جر غبهای ادن نا دوهتگام دیگری بهیشن.هن 
آمده ان میدانند که هیشه سخنم جز "در زمینه نوشته هایم نباشد » و هچگاه 


یز نا دابا ژد کی 


۶ از من نشنده و خواهد شنید . 


ی 

۳ و بارها شدم که کسی از و درادی » در تنهایی نزد من 
آمده وییش خود چنان خواسته که از من سخذان دیگری بشنود و زیرکنهایی 
۱ از خوش نان داده وعن کین شده‌ام یستی ونادانی او را برخش کشیدم 
از خرد دور رام . ۱ 

گاهی یز 2 از روی سادگی آن کار " را کرده‌اند ۰ چنانکه در 
هدان سفر تیر ماهم بآذربایجان بارها چنین پرسثهایی میشد و من با زبان 
خوش خی پاسخ مبدادم که صا بیش از آنچه هی نوسم گفته ای دست و 
بك چیزیرا تا نتویسم ویا در اندیشه نوشتن نایم بکفار, خر شاورم: واگ 


این راه را گام بگام ۳ هام 


کن شم 
س آنکه کانی گفته هایی از زبان من ساخته ودر نرد این و آن 
باز وت انپا بدی دیگری از ایشان میباشد » واینان ازکانیندکه بچندین 
دروغ دست می بازند تا مك راستی را نذبرند . ها آنان را به یکی و 
کدف ازید ورستا وق مبخوانيم آنان با این نادانیپا برابری می‌نمایند . 


کسروی 


از چزهایکه میدان رابه بدکاران فراخ گردانیده و زبانشان را باز 
ساخته جدا نودن نيك از بد و شناخته نبودن آنهاست . زیرا ابنان که خود 
بکناهان زبان آور ین برخاسته اند آنا را ید نمیشمارند و صردم نز بدی 
آنها زا دای بان و اشت با همه کناهکاری. خود وا ماو دتم 
از تفن موز و تفر ارقی شیر میا و سای او وان داد 
بدیگر ان خرده که . چه سا رح میدهد که مردبکه کناه اس بزدگی را 
کرده آن را گناه نشمارده بدستاویز چز های خردی زبان شزهش دیگران 
باز میدارد . 

امروز شا چون نك نگرید خواهید دید پایه ای برای نيك و بد میان 
مردم نانده و هي گروهی چیزهايی را که خود نمی بسندند یامي بسندند بدا 
نك میشمارند .روشنتر گویم جز از دیده سود و داجواه خود داوری نمینه‌ابند . 
نی خواه که هر زعان. وهای دیکری نه با دا قیرکه ف رده و تافو 
می‌افتد وسیس فراموش شده چیزهای دیکری بیان میاید . 

این ود 7 فتاوخ تفن کشیع 2 و بد بهم آمخته و باه ای برای 
شناشنن: آبها بای شسانقم وا نی ال ان با اس کستا از مردم چشم 
نیکی داریم ۰ درجاییکه نیکیها شناخته نست مردم چگونه توانشد نيك باشند ؟؛ 

از روز نغست یکی از خواستهای ماست که باین گرفتاری چاره نءاییم 
ویاه ای برای نك و بدگزاريم ۰ این از کارهایست که باید دین انجام دهد. 
اینکه ما همیثه نام «آیین زندگانی» می بریم وآن‌را ازدین ميشماريم این باز 
انش اه بو وم انا واه ای ان کف 


0 ۳ هد 
مودن: بت و جسی 


دارم لکن در اینیدا ادركگ سخنانی می آوررم ۳ بخواست یکه در این كت رشلنه 


۳/۸ 


گفتار دنبال ی لیم باوری که 


باید داست بثيك وید از چند راه وان در امد و از چند دده در 
آن وان اش : یکی از دیده آز ادکی و با کی روان » و دوم از دیده 
آراش و سامان زندگانی» و سوم از" دیده شرفت کار جهان » و چپارم‌از 
دیده پایداری کثور و -رفرازی توده . زیرا پاره پدیها انت که با پا کی 
روان نساژد و تغان یستی و آلودگي آن باشد و باره دیگر سامان وآرامش 
زندگی را بهم زند و باز برخی کار جوان را از شرفت باز دارد وبرخی 


ماه نابودی شب قافن کفاد خود همه انپارا روشن خواهیمگردانید . 


۳ ما در ۳-1 دشر از ۳ ستان خواهیم راند و شمردن یکسا تخواهیم 
برداخت ۳ 
نخست ازدیده آزادگی و یا کروانی سغن میرانیم , بابد دانست چیزهایی 


هست. که شاید در برون زیانی از آنپا بر نجيزد . ول ما يك میدانیم که 
1 آزادکی مرد و ۱ ۳9 روان او نسازد و همیشه با یستی نهاد توأم باشد 
مثلا کدایی کردن | خودرا مه دگران انداختن و داقکی را ده گرفتن 
و اینگونه چیز ها شاید در بیرون زبانی از آنها پدبد ناید وی بیگمان بایستی 
روان بیوسنگی دارد و شاننکه 4 اینگونه کارها برشیزاد دعوی یکی تتوانند 
کرد وهیچکس کنم‌ادی ازایشان چشم نتواند داشت . کشا نبکنواد اکرهم از 


ازاده سر فر از هر خود را بگردن دیگر ان نندازد و هرگز 4 بثه های 


ی بی توان افتد دست بگدایی باز نکند و آبروی شود ریزد. يك مرد 
ءستی بر اخیزد . مرخواهدم بگوييم ۱ مین ۳ اسمت نساشند بان کارها بر یز ند 
و اکر کسی یست نبود و باینها برغاست بیگمان یستی افند و روانش 1 اوده 
گردد رن هیچ چزی چارءٌ آن نتواند کرد . 

آشعت. بامت, انتها وا ند داسک.: ین شکفت. در این باره سرکنت 
ساده مردم پترین داوری را دارد وانگونه بدها را آنان يك فپ-ند ق ند 


و7 ۳ 
خطا کنند ۰ چنین انکار بد «ردی در دی بکدایی بر خاسته و سس ان را 


نب 


را رها کرده و شهر رفته و درس خوانده و دانشمند ۳ و برای ملای 
بدیه بازگشته با ازشهر کدخدایی گرفته و باز آمده روستاییان پستی این‌کس را 
از پاد نبرند وهبیشه او را بد شمرند وسر هر پیشآمدی گدایی ویستیش را 
رقم > کشت 2 ول گ کی در بش آمدی بزد و خورد رخاسته و یکی 
قز دننک کی کشته 8 1 که این خو دگناهست وقانون ازو چشم اخواهد 
پوشید: ۱ کن انکس تشماتی مات وبازماندکان کفته ههد ار دل. جوت وششنود 
گرداند مردم ازو چم پوشتها :و بال این لا ملد رعت وبا کنشدا شود 
و رده با زگردد مردم او ۱ و کوش به اتف آموزع ۷ دستورهاش دارند و 
دای ای ,از را برح او نکشند .با دربافت خدا دادی بان آشکاری جدایی 
ماه آن گناه و این گناه ی : 

دروغکویی ودغلکاری و دو رویی وسخن چینی وچایلوسی و «هوسمای 
تام‌داته. از ای رشه کتاهانست: زیر۱ انها گدفته: از رای ددری. که 
دارند دلیل یستی روان یز هستند . ما دراینجا نازی بگفتگو از آنها _نمی‌پينيم 
و اشست گزارده میگذریم . ول برای داوری تودهٌ ساده در بارةٌ وا 
ای 

راهزلی ودزدی هر دو گناهست و 1 از ددم ۳ و اتتر نگاو 
کم راهز نی زیان اورتر است وچه سا در قانونها کفر سخت ری در رار 
آن زار ند ۱ ایکن از دیده با می روان و آلودگی آن متاخ دزدی ستراست 
فا ینت فروغ ع طرنك+توام باشد: و انطاه کر مان وبا برمن. و اریز 
انجام کیرد و کارست که جزکسان بسیار پستی بان برنخیزند. اکر متلی‌خواهیم 
تاد گفت دزدی کار رو اه وراهزنی کار پلك است ویداست که پلنكث بهتر 
از رواه ماشد , 

این گوهر آن دو تاه است و شما چون داوری وده ساده نگرید 
خواهید دید آنان یز جدایی سیار ميان این تا زار اس کسیکه 


بدزدی ‏ بر خاسته ی مم پشیمان شود و باز گردد و سالها از روی آن گذرد 


سا رات 

مردم چثم از آن نوشند و پرده آزرم آنکس را دریده دانته دیگر درو 
با دیده پاسداری نگرند و هی‌کن او را به بزرگی با بفوایی تلی‌ند: .ول 
باراهزن این سختی را ننماند و اگر او را بدکر دار شمار ند بداهاد نشهارند 


و هی گاه راهز نی با زگردید /۲ یکی مت چ/ از گداه او «و شند وگذشته 


‌ 
را پرو تگيرند . 

او رات هو توف نان اما اس و ام ار ارو یز 
همیشه »ه رورش زا کش . زرا یکی از چزهایکه م‌دم را از ستیپا 
از دارد همین دریافت و داوری نوده انبوه میباشد 

و ها ات6 مه کروه هرت ود ورن افانه: ابرم تقو بای 
را هچون سباری از درافت های ساده دیگر از دست داده اند و بخردانه 
می‌کو شند توده ساده را نز بعال خود اندازاد . در سه سال پیش هنکامی که 
م| از اوه افیهای زمان مفول کوهش نوشتیم و اینان بهیاهو بر خاستند بارها 
رح داد کسانی نزد من آمدند وبکنتگو برداختند ومن چون بادآوری کرد مک ان 
کسان که شما بز رگی ی‌نامید ه یستیهای بس زشتی ات ]تا یسم 
کرده اند ۰ ,ول از این و از آن خواسته اند ۰ زبان از دشنام و دروغ 
باز نداشته اند » و سیاری از اشان ۲ لوده هوسپای ناص‌داه وده اند » و 
دار از هبه انکه این ستبها و زشتی های خود را برشته کفتار تن و 
خود را رسوای جاودان ساخته اند - در پاسخ لین سعن چنین ۱9 
درجهان کست‌گناه نکرده ٩‏ من دم سغن درازی بر خاسته بگویم ؛ 
ار قن مان ی تست که کفاه رید ول ان کتاما کاب تور سار 
است . ۳ میشدم بگویم : ابکاش شما باندازه م‌دم ساده عامی فپ 


مداشترد 
و این مبدانستد که ان کناهان که ادان کرده اند ه لها اه بلکه رستی 
و بی‌آزری نیز بوده است و چنین زشتبپایی درخور آمرزش نباشد . 

بسخن خود باز گردیم : چیزهایکه از دیده آ رامش زندگانی بداست 


انها را همه میشناسند از دزدی و جیت بری 2 کلام برداری و زدن 


امز۳۸- 

و رن و ویران کردن و تاراج نمودن و کاغذ ساختن و کواهی دروغ دادن 
یف ایا چنیا ی ها شک ار کر تعوی وان ور انش 
از میان برخیزد و مردم توانند در یکجا زندگی کنند , اینست قانونها اینها 
و کناد شباون: ورتهز کی کی زارد مارا اتکی ااز انیا تا شا 
تتها این را مينگاريم که پیش ما هس دفلکاری کناهست و مایه ا بسامانی کار 
زندگانی وراج مردم میباشد . مثلا کسیکه وام از کسی میگیرد و نوشته میسیارد 
و ا داد ستد کرده بدهکار می ماند ول سین از در انکار درمیا بد این کار 
او «" دزدی تکسانست و باید آن را هم ناه دانست و کفر داد وما از این 
در جای دیگری سخن رانده ایم . 

ابا نها او دش رف کل بان ره این برد سفن فاد آززی 
نیاز است ۰ اگر کانی نگارشهای ما را در باره کار و بیثه خوانده اند 


می دانند که ما زندگانی را بچه معد 


ی یک و کار و شه را ۳ چه اندازه 


ارچمند می شناسيم ۳ سره ن کوتاهی سنده تم بابد گفت آفر ید گار ص‌دم 


ل 
را که آفریده درباست های آنان را درطبیمت آماده نپاده ۰ این زهمتن واین 
هوا وان تاش آفتاب ایلها سر چشمه زندگی هستند وادمیان آچه امازدار ند 
در انها سید شده . چیز ی که هست باید همه کوشند تا در باستهای زستن 
را از خوراك وبوشاك و دارو سیحند وگ چیزها را آماذه گر دانند . 

این خود راز ست که آفر بدگان آدما بان را ببکار نجو استه است واین 
قانون خدایست که من ی باید در شرفت کار زندگی دست دارد و هکس 
باندازه شاستکی خدادادی و بانداژه کوشش یکه سود وده مکند از داده های 
خدایی هره مند گردد : 

ازانجا بداست. که مار وفتخواری وهمچنین کار هایکه سودی از 
وک انش ری ای قراس قفا مر وم رو عرق تساه ماو 
از بیکاری سغن مرایم : امروزکشرکدانی این‌را گناه ی‌شهارند واگ برخی 


! زبان چنان سخئی کنات سگمرن دلپاشان آن را میذرد . بان دلیل که 


ی 

بیکاران را خوار نمی دارند وخودشان اگر یکارند شرمنده نمیشوند . 

کار کشفته ان نله فصن زرا کنی که کار من نت خود 
می‌خواهد بی آنکه وشن کند از نوشه 4 وی که دیگ ر ان آماده ساخته اند 
بهره جوید این ژیان را هم باخود دارد که کسیکه کار و با بشه ای بش 
آگرفته چون راه روزی ۰ تمندارد ناگز بر است بکارهای ناروایی بر خیزد . 
,دیمان که اکر ص‌د سا ره بدزدی و جیب بری و کلاه برداری بردازد 
واگر نست از در سالوسی درآید و با فرییکاریا پول از مردم گرد ۰ و 
با مجنلوساله .قوف را, ودران وت وه بر کارجباای از قاری قدفا 
نویسی و مانند این برخيزد . 

اینها زیان بکارست و شا آت را سنید که از هزار سال باز 
هییثه کسانی. ببکاری: زا دلیل نیکی. و بارسایی شمرده. اند که ه نها زشتی 
از و ای سا رات ننک مق وه اند اشتت مه مردای 
کی فاتای مرا قزر کف رو راون و درا وان مان و 
کناب 


شعلان خوانده‌اند . 


بر از نکوهش زار وبازاریان عی باشد تا آنجا که زار را تایه 

ابن يك امونه ایست که چگوه يك و بد بهم آمبخته و رن واروه 
بخود گرفته است . در اینجا داستانی هست که میباید یاد کنیم ۰ نب میدانیم 
که :ا بست و سی سال پیش درایران دیش تراشیدن رواج نداشت وکسانیکه 
رو تراشیده_ بودند تردامنشان / فاسق ) مشهاردند و اگر مرد رش تر اشیده‌ای 
پیش ملایی رفته »بخواستی گواهی در باره مك گفتگویی دهد یگمان او را 
تشر تیه و۱4 کر مرو بوقعی اراد کدی نی راهتن جا 
پذرفندی: + نلک یکاری. اور فلل . بارسانش رقه. ارخ "یشتر نکواهی. او 
کل آزذندای< این چزست که بارها رح دادی و همکی آن را مدانم . 


کنون شماً داوری تن که رش تر اشیدن چر ا گداه :وده و ۲ بچه 


زان از و تو اند بر خاست 1۹ و 11 چه تواشیت کی مبانه رش "راشیدن و 


۳ ۳ 

دروغ گفتن توان بنداشت. که کواهی. او را تتبرند 16 از آسوی این را 
بیند بشرد که بیکاری تردیك رین ببوستگی را با دروغگویی دارد . زیرا دروغ 
پیش از همه میوه از است ومرد بکار چون تهی دست است هیشه نبازمند 
باشد ویآسانی توان او را بپر دروغی واداشت . ۳ کار ها از راهش بودی 
بارستی کواهی او را نذیرشندی . این نمونه دار از بهم آمیختن دك و 
اقب افانزن: یه اما ب: 

آن کسانی که و را نك شمارده اند ما ای زیان آرا در باره 
خود ایشان بسنجیم اندازه بدیش را خواهیم دریافت . زیرا اینات که بنام 
پارای از کار کذاره تجسته اند قییجه آن شده که برای زست خود بکارهای 
ستاو ازوایی واه ار از بان ی کار هاق. اتکی .رام هن 
گروهی که پردازیم باید ده با یست صفعه را سیاه سازیيم . در اشجا نپا 
صوفیان را یاد کرده و بخوانندگان راه می نماييم که کتاب اسرارالتوحید را 
که چند سال یش چاپ بافته بغوانند . زیرا ان کناتساد قافن فازسی 
کیك میکند و از آسوی خواننده داستانهای شگفنی را از صوفیان آموخته و 
براه و شوه زست اشان ۰ 

گروه دیگری آنانند که یند آموزی وراهنهایی را راه روزی گرفته‌اند 
و بهتر است ما حال ایشان را بسنچیم . همه ی دایم که ابنات با دعوی 
ند آموزی وراهثای چون درکردار وگفتار آزاد نبوده‌اند ناگزبر بوده‌اند که 
در بند خشنودی صردم باشند و کسی را از خود نرنجانند "ا بتوانند بپره از 
دهش اشان چویند از ابنرو همشه راستی را فدای سود خود کرده اند , 
دا میداند که از همین راه چه کو فش بوده‌ها رسانیده اند . 

گذشته‌ها گذشته د شما همین سی و اند سال دوره مشروطه [ ان 
و رفتار این 9 را باد آورید . در این دوره که صد ها چیز های کهن 
برافتاده و صدها چز های نو بدید آمده همیشه اننان یرو سردم بوده اند . 


:دینسان که يكث چیزی "ا تازه بوده و بشتر مردم از آن مرمیده اند اننان 


2۳ 
از در ایستادگی فر تس ال هايگ ازدلی. مر ارو خاک و متفر 
رقم ان از هی راشای نز رد یه و را سر ضاه صرق مرا خرو 
که کقتکوی 


۳3 :ودن من و گردیدن آن ند آفتاب و بدد آمدن باران از شار و 


ساخته اند . هنوز فراموش نکرده‌ايم که در سی واند سال پیش 
اینکونه سعنان ازه رواج مییافت و انبوه سردم از آنبا میرمدند اینان - این 
پیشوایان - بجای آنکه سردم را بجای خود نشانند باد باتش ادانی ایشان 
میزدند و خود به پیروی از آنان هیاهو بری انگیختند و آشکاره شاگردات 
دستانها را بیدین خوانده سردم عای را بازار و گزند آنان وا مبداشتند . 
لکن چون گم دانشها رواج بپیشتر بافت و ین ین و ۳9 
این ژمان عشتر مردم. خواهان: وشر‌سان کشکو از انها اعد نان تی‌رنگه 
مخ زا کیت یو کی ازر انا سای آووهه و لک ی کف که 
اتامانهان. از این دانقپا ۲ کاهی قادف ود اد 

اشها همه تتیجه بکارست ۰ تیجه نداشتن راه روزیست ۰ دوباره میکوم 
اینان بجای یشوایی پبرو دلخواه صردم می‌باشند 3 نك نکر ند کاز اینان 


4 بندآموزی ۰ بلکه سرکرم داشتن رم مداشد ‌ بایتمعنی 


چبزهایی را که خود 
مردم میدانند و خوش میدارند اینان آنپارا کی کر آزدد و و دارند وجای 
ونادانی اففاور داد ۱ 


افسوس است. که * این کار خود آنانرا درگهر اهی 


بارها دید هد 0 از انان ورن سفن گفته و دیده تام افتاده 
و خر دار تدارد از آن باز گفته ۰ این در چند سال ش‌ رو داده که ق 
«رمثیر چون سانی را ازکردان میان شنوند گان دیده بپر خوش‌انند اشان نام 
فاروق و صدیق را رده و آزانان ستاش آموده . و این کار او بردیگران 
و افاده و ات اخشنودی نوده اند و او فردا چون آمده و 4 متیر 
رفته داستانی آغاز کرقه که دختر یر اسلام را در خواب دده است واو 
از رشن ان مسفن بات مکی رن مره است: ۸ قافن از ی 


خشنود لیستم فدك از دست من گرفتند مرا ششنود نی مس از آن ...» 


دی زد 

برای دلجوی از بگیشت نادان چنین درو غ رسوایی را ساخته وگفته است. 
س از هزار و سیصد سال در آنجهان وه فدك در میاست و دختر بغتر 
هنوز از شیخین ناخشنود مباشد . خدا روی بیشرعی را سیاه کناد . 

چنانکه سس خواهیم گفت از ور کیز ان کتا هزات که لش درآمدن 
میا اوه و ۳3 از ان و پند دادن و راهده‌لیی را سرمابه روزی 
رک با ان از رام دی کی شکر ورین برغرکه ها ما کففته از 
بیگاری این خودگناه بس زشتی است و ها چون آنرا در جایش یاد خواهیم 
کرد در اشعا بش از این سخن دذاله نمیدهيم . 

اینکه‌میکو نم اند کر بکار ی با بیشه‌ای بر خیز د چدانکه ازگفته‌هامان 
بداست ان کار و ببشه را میخواهیم وی در راه سیج در استپای 
زندگای شرده شود وروشنتر گرم سودی را توده دریر دارد . در جاهای 
دیگری در این بارم ۳ خن رانده و يك باز نوده ایم که یشه های 
روا کداست(۱) . 

بکرشنه کار هایی همچون فالگیری و دعا ویسی و ستاره شماری و 
رمل اندازی و اسامزاده داری و مانند انها هی بشه های نارواست . 
کسانیکه باینها میپردازند گذشته از آنکه بکادند و در کردانندن چرخ زندگی 
بفترا. دی انیت کی یاه ول ی رت ها اه هقی وا زر 
راه برده و به چیز های بنهوده دلگرم میسازند ۰ از ایترو انات بدتر از 
رامزنان میباشند . زیرا راهزنان برسر شاهیاه استاده و رهگذریان را لخت 
کی یاهمان رها دا ونان عرهت زرا تفه نیگن 
دا اختشان میکنند که هم دارایشان کب دهم کر اهشان ردان : 

از دیده پشرفت کار زندگی ك‌کناه دگر زن ناگرفتن است .. زیرا 
آفر بدگار رای و مرکا فا بای فد امه و ار هه نود دنه 


شباوه انان رز بکنای اک بای کفت. نهر بکیری. خوه فرایی با درم 


)۱ راه مت کار 


۳ 
از آنسو ما نيك ميدانیم که نیرومندی و سرفرازی یکنوده با فزونی وانبوهی 


عس‌دم آن باشد . یز میدانه که باید مردم فرزندانی از شود باز گزار ند 0 


۴ 
نزاد آدی بر یفتد واین چیز بس تکه آفر ,دگار خواسته . س کسیکه زن نمیگیرد 


بابد گفت از تکسو نافرمانی با خدا کرده واز خواست او گردن بمچیده . از 
یکسو هم بدی توده خود را خواسته و در بی یرومندی و سرفرازی آن 
نبوده ۰ نیز او یگمان بیکزنی ستم کرده و مایه تبره روزی وی شده . بس 
از همه انها مردیکه زن نمیگیرد چه نا با کیها که ننماید ۱۲ 

شما آنرا پبنید که کنون چنین گناهی را بس کوچك م‌گرند ۰ بلکه 
هیچ گناهش نمی شمارند و کانیکه از زناشویی سرباز زده اند بدیگران زبان 
درازی م نماند و همیثه از در برتر فروشی در آعده چنرین نک من 
فلان نیستم که زود زن 3 من دستگاهم درست شود زن نواهمگرفت » 
این دا کمانی میگی‌ندک یش ازچهل سال دارند ودانسته یست کی‌دستگاهشان 
درست خواهد شد . در چایکه بنیادی برای نيك وید نست چه شکف تک هس 
۳ آن‌را در ترازوی سود خود سنجد ۲۶ چه شگفت که ه رکسی با لودگپای 
خود رنك یکی دهد ؟ ! 

در انیا نیز داستانی هست : در چند سال یش در یکی از شپرهای 
ايران مردی بدرود زندگی گفت وچون نامش را بسیار می بردند و فیاسوفش 
ی خوانداد من ارو کردم او را میشناختمی و از کار وگ آ گاه بودی . 
روزی با یکی ازدوستان این سعن یکی او پاسخ داد : دمن اورامیشناختم 


و از زدیك دنده بودم نود سال دی کرد و زک 


ث « کارش چه 


وه اب کفتنه هکره داهن ره هر سین از ها رش 2 
گفت ؛ «دهمثه در خاه های دیگران بودی . چند سال در خانه این وچند سال 
درخاه آن » گفتج : «یس زن وفر زندان شسکحا بودندی ۶ کگفت : «زن وفرزند 
نداشتی . در نود سال زست هرگز زن 7 بود» . میس کوخ »2 شایدگیان 


> ک دک 1 اسدال تن‌آسانی عی‌اموده و بتوشی عی بر دا خته درایکه ن‌ بارها دیده 


کال مایت 

بودم‌که تا بس ازئيم شب دار مانده وخواب وآسایش برخودحرام می‌ساخت . 

روزها نیز کتر زمانی او را آسوده ی‌دیدم زیرا همشه سرکرم شعر سرودن 
و چکامه گفتن منود ۰۴ 

این باسخهای شیرین دوسلم بجای آن» ما حول فاد اندوهگین 

مات . زیر دزمانهکی او «بنجار؟ 


یی وده را 4 پیش چشمم آورد . یز 
زندکی 1 عهار گناد بزرگ سر برده و درخور کوهش سیار بوده - ژیرا مك 
عمر با بکاری سر داده و از ام ز ندگیکردن بچیده » دز سراسر زندکی 
ژن نگرفته وا دا ازدر افرمانی درامده و توده خود نز بدخواهی نموده » 
همیثه در خانه‌های دیگران زسته و آزادکی ومر‌دانگی خود را خاشال اوه 
هزار ها سغنان باوه سروده و با خرد از در ستیزه درآمده - چنین صردی 
را فلسوف ی‌نامند و افسوسپا ببرگش میخورند » و این‌کار را کسانی میکنند 
که مخواهند به خلی ترجه اافتانه.۱۱۰) راء برند . فلسوف که کلمه بونانی و 
معنی‌آن « دوتار راستی > است داسته ثست اینان آنرا بچه محی کر 
که هی ای ره نوف ات ماد ی کی کزخوه: فراع تعارز 
وهی‌یکی خود را دانا و ۲ گاه شمارده از راه وراهده‌ایی بی‌باز ی ۲ 
اشت اندازه کرفتاری يك توده . 

انها را ی نوم و میخواهم نان دهم که چگونه بنباد دك و بد 
برافتاده » و چگونه سر رشته شده . میخواهم نان دهم که چخونه دین از 
مبان رفته . 

این کار دنمجت که برای يك و بد شیادی کار و ۳ را از هم 
جدا گرداند ۰ وگر نه دم بسر خود همین باشندکه کنون هستند . دین ۹ 
برای رام بردن مردناشت اد راه روشنی بروی آنان باز کند و میدانی 
برای این نادانیها باز نگزارد . 

تون بدیهایی را از دیده بایداری و سرفراژی توده شمارم : همه 


مدا نید کر انهابه ترین چيز مك نوده آزادی اش نت که در و خود آزاد 


عبر 


و وارسته زنند و راهی هیچ بیگانه ندهند ۰ دوباره میگویم این گرانماه‌ترین 
چیز يث توده میباشد . زیرا يك‌توده تاآز اد ووارسته ناشد تتواند درند سود 
خود باشد و در راء آسایش و کردنفرازی خود بکوشد و از دارایی کثور 
خود بر ه‌مند ال . مردمی که وارستکی را از دست دادند باید وغ بندگی 
را ترفن 9 و همیشه از پر دگران زسته و سود دز افت باشند 

مات تیان کوشنه بو از ستوشمایر زد راه ی قان در باه وه 


ج<ز ی 


که از اژاد مره ردو برشته. کارهاشن مسک. بکانان اشاد رای 
آنکه دیگر سر نفرازد و ندیه آزادی نفتد از هی راهی کوشند و آنان 
را ازبا اندازند ۰ دستهای بدخواهی بیانشان درازشده تخم دشنی ویرا کندگی 
ارق حت و رشان عقاو شرف مایم زاو ری ای .)نوتدای 
ست نهاد پرورش دهند و بدشان ریشه غدرت و ی و خوی های 
ستوده را از ميان ایشان براندازند ۰ يك کلمه گويم : بهربهایی بسر آید راه 
ابودی‌را بروی آنان باز دارند . من ۹ بخو اهم بزرگی و ارچمندی ازادی 
و وارستگی درا دوشن کردانم باند صد صفجه را سیاه سازم 

از وخ آزادی بکنوده و استادفن در برابر اون جز در 
سایه یکدل وهدستی هیگی‌آنان_نتواند بود ۰ زیرا پروی يكث نوده از روم 
آمفه کرو های. حاباته مهم ای ماش سفن .له توص ها ادها و ارووها 
یکی باشد و یرو ها رویهم ناید چه یرویی آنرا تواند بود ؟ !+ ۰.۰ . از 
اشوس که رفن نله کخوی ,ورس ام را کی شام ریم اسان 
است . بر کدی میان يمك نوده انداختن ا نآبود کردن ان مها تس 

پراکندگی بیان مردم از چه راء انداخته شود ۲ ۰۱ .۰ از اینراء که 
رت داوری خرد تگزارند . از انراه که یکی برخیزد و از روی 
ان ای ان سغنانی دید آورد و آنها را کش امیده یکدسته را بر سر 
خود 9 آورد » و از اسوی فرگ کته های بپوده کی برداخته با 


وی بکقا کش رخزد و بکدسته را نز این برسر خود گرد آورد 4 آن 


ماس 


بداوری خرد و نپد و ه این و بدشان مردم را دو دسته_ساخته بجان 
مک انداز ند و خودشان در میانه شکوه و دارایی اندوزند ۹ زیر ا همین 
دوسعنی و دو ناگی 9 بآ نها می| نیا مد که سس دو دسته شمه چدز رافر اعوش 


میکزند و درند بشرفت کشور و یابداری ۲ زادی امباشند و نها کشا ی 


هایی را که با یکدیگی در میانست دنبال می‌نمایند وکار بجایی میرسدکه افزار 
دسر بگانگان می‌شواد . انها چیزهایس تکه ما :.ك مرشناسیم و هنوز تشر ]مک 
های آغاز عشروطه و آپنگامه‌ها را فراه‌وش ساخته ام . 

بهوده_ یست که م‌گوييم ,دار ین کناهها مدان توده که ی انداختن 
است . این سفن از هي‌اره راست است و اید چنین‌ کاني را سخت دشهمن 
دای اه رکانه رشعاق که بل هی .کش سای که 
شود را هیچ درئمی‌بابند و مردم بر ايشان را کناهکار نمي‌شناسند و کسانیکه 
زشت رین دی را توده می‌کنند ازخود 0 کاهان بردم بند می‌س راید و یکی باد 
می‌دهند » و هر گاه در 9 يك ناه و چکی بیدا کردند آنرا سغت دنبال 
می‌فاینت ۰ ستید. کار زی وررو شلی بل نو بد به کج اتحامیده ب مایت 
آاه اگوی هی در باتش فراشیدی ون وان. رت ,را 
بو شیدی او وا تیرهنز‌ کار دانتندی و فتال. نوددی. در بای دیگر ی هم 
کفتهام که یکی از اینان کگفتاری در تگوهش باده نوشته و در آن چنین شفته 
بود * « هه بدیهای جپان از باده است * ۰ گویا این زرا کندکی و بدبختی 
را مان شریان باده دید آووفه و انپه نندارهای بخرداه و مردهرستها 
هارا باده بردم اد داده. این بازده کش را درایران باده یادا رگردانیدهاست . 
یا خر وا ری کف و ی رز مدز« 

پارسال یکی از هواداران یمان بثبریز رفت . درانجا گفتگو ازمپنامه 
هیکرده نی تندی نموده و میگفته | ند : «یمان چکار ا ار ها دارد . چرا 
بنگوهتن از ناد غواری و فازیازی و سشا ری و آنکوه ی ها ای 


پردازد ۰۰۱۴ از بس گناهشان گفته نشده ازدرتزونی هم می‌آیند. تو گویی 


هم 
درماندکی توده تنها از این چبز هاست و این برا کندگی و گرفتاری از آنا 
برخاسته وبا راه می نمایند که از آنها گفتکو نماييم و از کش‌های بغردانه 
سیای آنان که پزدگترین مابه گرفتاری همانپاست زان سته دار.م . دراشداست 
که باید گفت 0 ببمار دستور ده را از سکف گزبری فیس ِ 

ی دایم اینان ایراد گرفته خواهند گفت : این پرا کندگها و دسته 
بخ بها را تمبان ص‌دم ما بنداخته ارم می‌گوریم : راست است . ان دسته بند با 
را دگران بدا ید آورده اند . لیکن شما آنپا را با,دار ناه میدار ید واز راه 
آنبا نان مبغور رد و شکوه می| ندو ز «د . 

این در هز ار و سصد سال مش در عرستان رح داده که چون یامه 
رشته خلافت را وت وه بودند چند دسته دیگری از نی هاشم وبنی عاس 
و دگران در آوردن لافت از دس اشان کوشده اند و در راه بشرفت 
کار خود از هچکونه شا کش و دسته بندی باز استاده اند و در ترجه کنه 
هرد دروغ رواج داده‌ا ند و دره.ان هنگام در بازه گذشته ابز بکشا کش بر شاسته 
وسغنان بپوده وییایی در باره خلافت اءام علی بن اببطالب و صدیق وفاروق 
رانده‌اند ان کار را دیگر ان کرده‌اند وشما بس ازانکه هزار و سرد سال 
ذشته وخلافت از خاندانی بخاندانی افتاده وسر انحام کار از مان رفته و 
از خود اسلام جز نای نمانده هنوز آن کشا کش را در باره علی و ابویکر 
دنبال میکنید و نمی گزارید دو تبرکی از میان مردم برخيزد وهیچ نیگورید 
چدودی از این تواند بود ؟ ٩‏ . 

در صد سال یش یکی برخاسته وبافندگپای کین بونان را (ازاضسانه 
خردهای ده گاه و بندار انم ای چپار ۰5 ) 5 گفته‌های بپوده باطنیان و 
دیگران بهم آمیخته وتان مپوقه خی دمآورته اب ازاسگروه که آف‌شش ان 
1 دس امامان بوده و کون ندز بادست ایشان می‌گردد ۰ ایشانندکه میمیر اند 0 
ایذانندکه می زابانند » ایثانند که روزی میدهند - باچنین سغنانی شوری بیان 


مردم افکنده واز آنسوی کسانی ازراه همچشمی بدشمنی برخاسته‌اند وهیاهو بربا 


۷٩۱ -‏ - 
کرده‌اند واز دو سو کار را بزدن و کی رسانیده اند . سس دسته بندیهای 
وینی بدا شده و هر " از و ۳99 در آمده . کنون شما آن 
دسته نندیپا را نگاهداشته اد و هر چند تنی از دستر نج دسته دگری نان 
مخور بد وشکوه مي‌اندو ز د و میی تواند رکفت باز ار کنه سرد شود , 
ات نان یا 

اشست ناه شیا که بمردم دلهاتان نمیسوزد و تشه ان نمیخواهید باین 
شرا کی ما چاره شود . اینست 8 ما که بداوری خرد گردن نمیگز ار بد 
و چشم ازسود شود نمی پوشید . گذشته ها گذشته - چندین سالست که ما 
پراکندگها ر؛ باد آوری ميکنيم و زیان و گزندیکه از آن پر خاسته بیش 
چشمپانان م‌آوريم و همواره راه چاره را نشان ميدهیم و شما هرکز تکانی 
بخود نمیدهید - ما از بلندی نام آفر بد کار و از و توده «خن می‌ز انیم 
و همیثه بداوری خرد ميخوانيم و شما در برایر اینها از دز میاهو و شلتاق 
و زاندرازی میآ یرد "۳ سخنانی باین داسوزی می‌رانیم وچند سال است در 
این راه رنج و ی عیبر ام شما کامی از دابرهء سودجویی کنار میگ قوف 
۳1 ادا نان را برما میآخالرد ۰ 

ماهميشه پرستها از شما مي‌کنيم وهمیشه ی‌نويسيم هرچه ايراد می‌اندبشید 


۳ 
بنکار بد وسخلیکه می‌دار .د بو شیدد تدار بد نا 4 باسخی 


بر سشپایها م‌دهید 

و 4 ابر ادی فان بل ۶ و 1 انومه از در ذیرفتن نبز ی ابید و ۳ ,۹ 

بدگوبی و :دخواهی شاه می‌کنید : اب این نغان خود خواهی و خبانتکاری 
ی ۲ 1 


تست > 


شا اک زان این براکندگها و دشمنی ها را نمی دانید آن نادانی 
تتبا یس ور اس مقافتررق روا ‌شایه ام نو‌دووی شیا تیه 

همه میدانند که میانه دانشهای کنونی از تاریخ وجغرافی وستاره شناسی 
و پزشکی ومانند این با دین اسازگاری اشکاری پیدا شده بود وکسانی که 


بان دا شم ی بردا ختَدد اگزمر ودند از دین رو گردانند و زان ر شاد 


۳۹ص 
از کتیت و فاسفه مادی لرزه بر نداد هس دینی انداخته و انبوه مر‌دمان 


بهستی خدا نیز ی ۳۹ توت و خود دین برآشفته و رشته‌اش از ۵ 
یه بود وشما اکر از شین می برسیدید : « دین چست وچه چیزهاست که 
از دین است و چه چیز هاست که از آن بروشت ۰۱٩‏ ۰ ی باسخ 
ای شتیدید ب بك ۹3 بکویم کار بجایی بود که هده ۲ گاهان ازدن نومیدی 
می نمودند وافیدی بایداری آن نمیداشتند , ما بخواست خدا هه اننها چاره 
نمودرم و دین را بر روی بنیاد سس استواری گزاردم و شا بای که 
خوشنودی نمایید و از در ریروی درآبد از در کارشکنی ودشمتی در ی‌آیید . 
آ ان نشان آن‌نس تک شما دین را تنها رای سود خود مخواهد و چون 


از آشفتگی پشتر سود بر می دارید ات نمبخواهید چاره‌ای باین آشفتگی 


کرده شود ؟ و .. آیا ان نشان ان نیست که شما دلپانان توده تان امسوزد 
ون رام عوشفرانی و کم اسان خود بروای هیچ چیز نمی‌کنید :۰.۱ آبا 
اش ناه شما تست ۱٩‏ . 

۳ پادآوری کردی مکه 0 ام‌وز درمیان اش ناد 4.۵ توا نوت 
که خدا چون چندئلی را آفر بدهآنان را چندان دوست داشته وگر آم یک نن که جپان 
را پراشان آفر ددم واست رشته کارها را بدست آنان سیرده وم‌دمان اند آنان 
را شناسند ( بدانسانکه خدارا میشناسند ) وسررشته‌دار کارهای جپانذان دانند و 
همه آ نان را دوست دارند دوش رخ وخشنودی خدا را دردوستاری ارشان 
شناسند وهمیثه آنان را باد دارند وس از هژار سال ودو هزار سال هم 
که باشد امپای اشان را فراموش نکنزد و جز با نان یردازند ۰ و بزندگانی 
و رت او وه : ترداته. ی فز ‏ اراد کون یی کدی سا 
در بی این باشند که دستگاه آن گرامیان بهم نخورد و خودشان ما گنل 
دیدند وبا سغت ترین اندوهها دچار آمدند برو ناورند و در بند چاره نباشند 
ی همیشه بست ان کی آن فان زیت و اند . یز همه آنپا عمر جپان را 


4 


هشت 1 ۹ هزار سال مشتر نمی شهار ند و چنان و امینماند که چورن ابا که 


ق< 


وه آفرشش و برگز ید آفر بد گان بو ده‌ا ند آمده‌اند ورفته‌اند [یاست جپان در 


زمانش بایان رسیده وخدا ه‌کاری را که بایستی با تعنان کید کردم وان ۱ 
بخود رها کرده ودیگر پبودی ۳ نخواهد بود . 

درجاییکه همه اننها یی دلیل است * همه با خرد بان است . این 
باور نکردنست که خدا ا آفر ید کانی هیر ورزد . باور نکردیست که جهان 
را از پر چندکسی آفر بند ورشته کارها را بدست آنان سیارد . باور نکردایست 
که مد گاننکه هزار سالست درگذشته‌اند ۲ این جهان شوستی دارند . 

این بد ترین زبانکارستکه صردی خود را دناله کاروان زندگی‌شناسند 
و در بند نيك و بد خود ناشند و صد ترس که پیرامون آنان را فرا گرفته 
بروا تمما ند و هه بمردگان هزار ساله بردازند ور کدشتبای هزار ساله را 
همشه تازه نکه دارند. . ار رین زیانکار ست. و بد ترین رستی وفروهایگی 
است . زیرا از اين کار بآن سردگان هچ سودی_نتواند بود و بزندگان 
صد زان خواهد رسد 

بسن .اوه انلهاعبان سای رکش ازاشه که کنها مشانت ناهد 
که مایونها و صد ملیونها سال بر با خواهد بود و این هرگز زین که 
خدا دیگر بجپان نیردازد و آن را بآزمنذان و دغلکاران باز گزارد ۰ این 
زشتترین کستاخیست که کانی با پندار هایی که خود بافته اند جلو خواست 
خدا را و ۱ 

ها می‌برسیم آخر شما پاینها چه می‌گویید ۱۶... اگر اینها راست نیست 
جله یله - آری. خبله بجبله: - پاسیخ وا زاس اس شا ,باند 
زا ۲ گر اهی بوده‌ا.د - خود درگهر اهی بوده‌ا.د وم‌دمان 
واه کر ناه فا نله نات 

شا مگر نیدانید که همین سغنان نزدیکترین پیوستگی را ! آزادی 


وره‌ایی شرق دارد ۰ زرا بر سر هون چیزهاست که تراکنهدکن بعان شرقبان 


افتاده است و هر تذوری ده باپیست 9 ۳3 شدم » در قح همین برداختن 


ساره نات 


بگذشتگان است که شرقیان بدیسان س مانده اند و زیون و بچاره شده‌اند . 
کتون نیز چاره رهایی شرق جز در ببزاری از شک راهیپا و ادانها ئست . 
مکر نمیدانید که آزاد تستید در برایر این سخنان بی پروایی نماید 

و هیچی بروی خود ناورد و با تس م-اهو سنده نماید . 

۲ مگر نمیداید که استادگی بر سر گراهیها وتادانیها» و بی بروايی به 
تيك و ده صد ملیونها سردم از بز ۳۳ ن کنامات می باشد . نمدانند که 
چنبن کاری جنگ با خدا کردن میباشد . دوباره می‌گويم چنین کاری جنگه ‏ 
3 خدا کردن هیباشد . 

شیا هه.شه کتاهاین را رای صردم میشءار ید . آده شی دزدی راهزنی 
ودروغگویی و دفلکاری مانند ایپا . باید بداند کر فا خود شما سیار 
شر کتر ووتبع داز باس 0 

سغن را که تا پاینجا رسانیده ایم نامه دیگری از حقتتگو ازاسهان 
رسده که در آن خرد هگری دیگری برداخته و بگمان خود این سخنانی را 
که ما امسال درییمان ‌نگاريم با آنچه درسال یکی مهنامه نگاشته ایم دوگونه 

افته و است از در ابراد و بر سش درآمده ات , 

این کین از چیزهاست که ما می‌دا نستبم کسانی خرده خواهند رفت . 
امسال درتیرماه که بآذربایجان رفتم در مراغه پیش ازحقیتت‌گو آفای ضیاء آنرا 
پرسید و من باسخ کوتاهی بزبان کنتم ۲ کفتم پاید ] ثرا در بیان روشت 
گردانیم ۰ و بیجا نغواهد بود که این نگارش دوم حقبقت‌گو را بچاپ رسانیم 
ودرباسخ آن پرده ازروی راستیها برداريم . چیزیکه هست ما این زمینه را 
که دنبال ی هنوز پایان نرسانیده ایم و این تفیش که او روا گز‌ازده 
سین دیگری پردازیم . یس باید آن نکارش را برای شماره‌ههای سال شثم 
نگهداريم . چنانکه یکی از خوانندگان دانشمند نگارشی از داد فرستاده وعا 

آثرا هر بسال ششم نگهداشته ایم . 

حقبت تگو بدانده صا از فده گنای او رنجشی یست و چنانکه در 


۳ 


در اسیان باقای نیکزاد گفتم اکر رنجشی داشتمی آنرا بچاب نرسانیدهی 
ول ی‌خواهم بدانم ابا او از این پرسشها چه مبخواهد ؟ ۱ . کانیکه با ما 
در میآبند و پرعشهایی میکنند بدو ون اند : نکدسته نانک دریی نکی‌خود 
میباشند و از این برسشها آن مخو هناد که راست و دروغ و نيك وید را 
خوب شناسند و خود را هچه يك‌تر و و تر گردانند بکدسته ۳ 
آنانکه در پی آرارها میباشند و از پرسش و ایراد این مبخواهند که ها را 
براندازند ( وهر‌گز بچنات آرزویی نخواهند رسید . ) مبخواهيم پدانيم شما 
حقیقت‌کو از کدام دسته اید ۶ ۱ . امينوارم از دسته دوم نباشید ۰ اگر از 
دسته تست هتید و در جستجوی راستی میاشبد پس بگویید از این خرده 
۳ که گرفته بودید وما پاسخ نوشتیم ( ومی نویسیم ) چه تلیحه برداشتید ؟ ۱. 
ما در این گفتارها که بمنوان یاس بشما می‌نگاريم یکرشته از ارجدار رین 
راستیهارا روشن‌گردانيديم » بگویید شا دربرابر آنها چهحای بشودهیکیر بد 1۶. 
11 آنها را میذیرد با نه ؟ ! . 

آ مییذبر مد که ای که امر‌وز هست هیه ۳ اهیست ؟ . بیقر ند 
که معنایی که بدین داده اند درست نست ؟ ۱ ۰ مییذیرد خدایکه مي ستایند 
آن خدای آفر بد کار راستین ثست ؟ ! . رفن هیگر ید که کشهای یکه امروز 
در میاست با پیفرفت زندگانی اسازگار است و مردم نا گزرند که با از 
دین چشم پوشند ویا ازییشرفت زندگانی ؟ ؛ . میذیرید که نبارستنی نبارشتنی 
است و هزارها داستان که در این باره در کتابهاست هبه ساست ؟ ؛ . 
مبیذیر ند که سذانی را که علءاء درهلم کلام رانده‌اند واز پیش خود نبنیادی 
بدید آورده اند همه بییاست و باید آنها ۳ 4 بکیبار کیار کذاشت ۲ 
مبیذیر د 3 خود شما تا کنو کراد بودید و از ان سیس است نه می‌توانید 
برستکاری درآید ؟1. ۱ 

شما خرده هایی گرفتید و ما نیز پاسخهاپی نوشتم و جای هیچ گانی 


باژ نگزاردم ۰ و خرسندیم که همچون ساری از دیگران دواره همان ای اد 


ت>-۰ 1 

ها را اژ سر نگرفته ابد ۰ وی باین‌اندازه س توان کرد . شما بش 
بژوهید اند تکانی بخود دهید و خشنودی و شادهاني نمایید » وبا نام آخکار 
شود بگواهی با کدلانه بر خیز ید و از خودتان ماه رستگاری صد ها 
و هزارها کسان شوید » و نام س‌نیکی از خود در تار یخ باز کز ازدنق وت 
اگر راستی برستید » اکر آرژومند سرفرازی توده خود هستد اند این کار 
گنه و هر 3 باژ تاستید . 

غها که زوا ماوت ازاندت. ناساز کاری که عبانه: آستن و آشتشن 
ما پنداشته اید ( آری پنداشته ابد ! ) چشم نیوشید و آلرا داستانی ساخته 
وج ما کقیه چرا شود سوت » آخر من داش اندوختهام و خود دی 
پنجاه و اند ساله ام چگونه با راستی هایی باین روشنی نبرد میتمايم ۶ ۱ .> 
نمی‌گویید » « منکه روزاه ده بار زبان گفاده ازخدا درخواست < راه راست » 
مینمایم چگونه‌از راهی باین راستی میگر بزم ؟ ٩‏ : » پ سن : «یس باسخ 
خدا را چه خواهم 6 که هقی ده هد آهنگه ان اه یتتانب‌های 
یهوده و بیا را بی‌هیچ دلیلی پذیرفته و در دل جا داده بودم کنون چگونه 
با سخنانیکه سرایا راسثی تا رستگارست از در نرد می‌آيم ۰ و چون 
در این زمینه فتاه مه دق میشتایم ۴۶ ۰ ون ك‌» ان کار 
ب ص‌دمی و آدمیگری من چه سازش دارد ؟ ۲ . > 

ای ی : « آخر من در یی چه هستم و چه مرخواهم ؟ ! , آبا 
میخواهم براستبها پی‌برم » میخواهم منی جپان وزندئی را شناسم » میخواهم 
بافرینش وآفریدگار راه بابم - آبا اینها را مبخواهم با یکرشته سخنان بست 
بهوده‌ای را - سغنانکه خرد ودانش از آنها بزار است - فرا گرفته ام و 
میخواهم برسر آنها استادگی کنم ۶ ۰.۰۱ » 

آفای خر ده گر : تو عبدالوهاب حقیمت کو ۷ معمدعلی شاهین »ا ی یی 
دگری میخواهی اش و دادگر و راستی ژوه باش . اک فراموش نکر ده‌اید 


کار شما در دین بجابی رسیده ود که وود : « برد مای ما نار ساسن ۰ 


۳ ٩۷ 

شما همین جمله را در ۳9 خود نوشته اد . راهی را در دين 0 فته 
بو درد که سرایا بغرداه است و با کت‌ار شده_ بودد غرد های شود را نا 
رسا شمارید . من‌از شا میرسم + کسکه خردش نارساست او چه تواند راست 
از دروغ و نك از بد باز شناسد ؟ ٩‏ . من اکر بشما پاسخی نیدادم و 
هیگفتم « کسبکه شرذش ارساست او را چکار که ضکو های خرده‌نداه 
در آ ید و » چون و چرا بردازد ؟ ! . » شم چه کله از من توانستید 
داش فا که او کی شازتای عره سو ات هر او کف 
کفتگو از راست ودروغ مبراند داستانش داستان ءلانصر الدین نبستکه میگفته 
من با آنکه بیرم زور جوانیم بجاست . زیرا سنك بزرگی را در خانه مان 

که در جوانی نیتوانستم از زمین برداشت کنون هم نمتوانم ؟ ! . 

11 این دره‌اندگی که دسته و اه بك‌رشته نندارهای بهوده را از 
اساه های جهود و دروغافیهای سرا استیر ان عرب و مانشد این تون و آنها 
زا ین وان بو ری تفا ری میارساق کعی کین او انیا 
وش شرف های سا رسای ۶ هي انا کرکه ی افیف 
را روی خرد.و داش وان وانتلزر و آپده بندار های بپود» را دور 
3 ۲ نا سیاسی ایکا که "هه یا او دی در رده کر نود کار شکنین 
دز ات۹ .۱۲ 

هیع .از کخهای: .در تفه که سرایا از خرد و دانش بکذار است چشم 
مییوشم و مك رن را که در رشته شود دین بدید آورده بودند باد اوری 
می‌نه‌ايم : شا نك میدانید که از فرن "دوم اسلام: ۲ زمان ما چندین ملیون 
علیاء آمده اند و رفته اند و از چند هزار تن از اشان کتایها باز مانده 
است و اینان همگی « نبوت > یا ور را از ریثه دین دانسته و چون 
بگقتگو از آن رداخته اند نان راستگویی بل بغمیر را کار دای ار ستنی 
وبا ممعزه » شبارده اند و در کتام‌ای خود صدها و هزار ها داستان از 


نبار ستنی های بغمیر ان رشن آورده‌اند 0 وان را چندان استوار شمار ده اند 


ی 


که هر کسی ناگز ود تک رن داستانها را باور شاید و ۳3 ه پیغییری راهم 
باور نید . انسخن مپمانسان تا زمان ما رسده . در جایکه در زمان ما 
داها من موه نی هی باره شاس اسانهاغر بارش یخی دنه .۱ 
ام‌وز دانش های طبیعی وتاریخ وخرد هیگی یکزبان دروغ بودن آن داستانها 
را مرساند . 

آ شتجه این چه باستی ود ؟ ۱ . سکمان آن باستی ود که دم 
ونان داختانپارا قرو ۶ ف‌شناندد بشمتری ابا ایشمر‌آن‌را. تردن هانیا 
شمرده شده باور ایند و چون آن را باور کردند بچیز های دیگر دین 
نیز بدگان باشند و روگردانند ۰ این نتیجه ایست که بایستی رو دهد و خود 
رو داده بود و مردمان همین ااکیزه و از آنکه دین از هی‌باره از خرد و 
داش شون ود واه وا ار کی نی تا و آیرنا بازه اف نیشن 
نمی شماردند ۳۹ علاء با هواداران دین که اک بشمار یم ۳ صد هزار 
یر سند و اگ حاخامپا و ککشرشها را که در این زمینه با آنان همدست و 
همدردند دفزایدم از چند ملون بشتر میشوند همگی در کار خود درم‌انده 
بودند. زیرا ایثان اکر ازان داستانها چم پوشیدندی دلبل دیگری بر ای,یغهبر ان 
نداشتندی وآن داسانپا نیز درست شدنی نبود. این بود بداری ازآنان بخأ‌وشی 
کرایده دم نمی زداد و سباری نیز بش از این نمی‌توانستند که برروی آن 
داستانها استادگی نمایند و از خرد و دانش چشم پوشیده و از در یافشاری 


نمی امد و هس چه انان ایستادگی 


درآنند وی بیداست که از این تبجه بدست 
مشتر می‌"ء‌ودند حدم سشتر میرمیداد . راستی ۵ اشعت که بشثری از خود 
آنان یز از دین رمده ودند ول چون روزشان از این راه است نا گز بر 
جثب و جوشی اشان میدادند . 

شما در گفتار خود بس از آنکه بنارسایی خرد خستوان شده اید 
چنبن می‌نگار ید ی « چنانکه آنچه را اس‌وزه با وسایل طبیعی می‌بشيم از سیر 


بالای هوا وحرف زدن از مشرن سمغرب وصدها مانند آنرا هر گاه ی 


۳۵۹۵ 

صدسال با هزارسال "۳ مردع. میگفت. او را دوه مسنداشتد.,و خال. آنکه 
اغنزوزه افو عرگی و امنظی همه کی ات6 

این یکانه پاسخی است‌که باندیشه هلیونها علماه وحاغاه‌ها وکشیشها رسیده 
است وی این بسیار بپوده است وه رکسی آنرا شود علیل درماندگی رأسخده 
اخواهد شمرد وازهمین باسخ چای انست که همه و بخندند ‏ . زیر ا بکنته 
خودتان اینبا همه از راه طبیمی انجام میگیرد وچیزی بیرون از آیین طبیعت 
بست درحالیکه شما نبار ستنی آن کارهارا می‌گو بدکه برون ازآیین طبیعت باشد 
و بی‌انکه افزاری بکار رود انجام گرد . ابا این کجا وان کجا ۱۶. همان 
دانش های طبیمی که تلگراف وتلفون وایروپلان را یدید آورده خود میگوبد 
که تعداسع: از تاه کر یی آیها* علانسی. اماب ی از فزو. رفن باز 
گردد مشف ای ان با رکش چشمه روان شود . انها چیز هایست که اف ر کین 
تخواهد بود ار افته و تلفون و مانند های ائرا ما بادیده ميبینیم 
و در زندگانی خود بکار عيبريم و این چه ببوستی با داستانهایی دار : که 
ای شاخته اند و تار بخ بز انا را دروغ میشه‌ارد ؟ ! 

فپ ای ذاستانیا تنها بر میت که فرب رهز ب دانتها کن از 
آن بزار است . تاریخ هم دروغ بودن و ام ونان جر هیا بتار بخ ارج 
نمیگزاز ید ۰ و اک ی پر سید : « اک اننها راست است چرا تاریخ نلوشته ۰۱6» 
باسح میدهید : 2 عگر تاریخ همه چیز را نوشته است 4 و ی ان جطای 
فگرفا از .شاست. ‏ ونوا انیم وانستعااست. ۸4 تاریخ همه چیز را ننوشته 
ولی داستانبایی همچون مرده زنده ساختن » وشتر از سنگک درآوردن » وخورشيد 
فرو رفته را باز گردانیدن نچرزیست که تاریخ آن را فرامو ش کند . 

در باره داشما نیز این خطای زشتیاست ان وگو چون تلگراف 
وتلفون و آیروپلان که صد سال پیش کی اور نکردی اختراغ گردیده پس 
باید هیچ چپزی را « نشدنی > نشرد و هی کسی هس چه گفت باور نمود.. 


این زشت رین نتبجه است که کسانی از خاعیا بردارند* و ال زفت لزان 


مهوت 


کارهاست که شما ها برای شرفت دادن بکرشته بندارهای با بچنین سخنانی 
پر خبز ید . 

همه چیز بر کنار :+ آن ۰۸۵ نبارستنی‌ها که در کتابا بثام ریغمیر اسلام 
نوشته اند من نشان دادم که فرآن اشکاره از آنپا بیزاری می: جوید و شها 
آن را ینید که هزاران وصد هزاران علماء تا 0 آن را میداسته اند و 
همکی اشان معجزه 5 نداررستنی را 73 از دلیل های راستی آتب شیر 
شمارده اند . 

رن ای وه از ان ی ره اي کین ای دفو ار ماس 
که دربارةٌ دین یدید اعده و همگی را ائوان و دره‌انده ساخته بود و شما 
در ست فرستادگی را 


۱ دید رد که ما هه انها را از مدان برداشتیم "۳ نی 


نی بكث فرستاده خود او و کاره‌ای او ست وهرگز 


نشان داده گفت دلیل راس 
قاو ماس قاس با اس بت باشاز کار راغ مر هقی وتا 
دانش و خرد ود بر کار رنه »۳ گفتيم در دین جا رای کتک از 
عوسی وعیسی نست - دین راه ۳ دین رای اشدت که زندگان ,4 
شوه مور ری درف ۱ از از آنکا هی افو داز مد کار تا گفتبم 
دين آاست که اسروز شما را از این گرفتاریها رهایی بخشد و باید ببکبار از 
داستانپای گذشته جشم پوشید و آنها را فراموش ساژید , 

کنون می‌خواهم _ بلينم شما بانپا چه می کو دی ؟ ٩‏ . آبا آن هستید که 
از "در راستی برستی درآیید و کین آفین خود وهمراهان خود خستوان‌گردیده 
۱ روی از براه رستگاری شتاید ؟ ! . 

می‌خواهیم بدانیم 11 شم ایستادکی بو صر ۳9 اهی و رشت‌با زدن بر استبپا 
و ان می‌شمارید با نه ۱ . می‌خواهیم بدانیمآ با شما داتان بوده‌تان میسوزد 
و در یی رهایی آن ی‌باشید با نه ۶ ۱ . این آزه‌ایشهاست که می‌خواهيم از 


شما میم و شها را نك شناسیم ۰ 


: هرت شماره نم ‌ 
ت۶۳ محر ص‌داد ماه ۱۲۳۲۸ 
دارنده احمد کسروی 


سر دددر رضا سلطانز اده 


ارج حود ردانید 


این را می‌نو دسم و روی سم با م‌دان تن تا ع تو ده 
میخورند و آرزومند نیکی و سرفرازی آن مي باشند " و بیش از همه 
مواداران با کدل دیمان را بدیده می گرم . باین م‌دان تیکنهاد است که 
یم : ۱ ارج خود بدانید » 

می‌گویم : این توده از هزار سال داز همشه با این ها دچار بوده 
و چون بدآموزیها بیابی رو نموده وگزندها دشت سر بکذدیگر آمتو ان وا 
از با انداخته " وکنون شما | کر بسنجید وچنین خواهیدکه شمارشی از 
کاننکه عمخوار توده تواندف ود در وش نک ۳ شو ید م‌دم را 
بحند دسته جدا گر دانیده و از هم چذم فده و نها مکدسته اهنت 
بشدید وچشم نبکوکاری وغمخواری دارید. 

بکدسته ۳ از توده آناندد که در روستاها می زند و آینان ب 
شایستکی‌هابی که در نهاد ساده خود دارند چون از همه چیز دورند ودر ۰ 


تار یکی نادانی فرو رفته اند چشم غمخواری از آذان نموان داشت تسه 


۲ هت 


در و وا انیوه شهر اناد و ابدان ار چه شیکو کاری سداز نز دنکن 
لیکن چون بلدهايي از بندارها وبداه‌وزما در داهای خود ی دارند کنون 
۳ بانان نیزامیدی نتوان ست ۰ ان دو دسنه به دبر وی و يشتياني پدشر وان 
آماده ثر وشاسنه ثر داشند 0 بانکه خود پیشگام گردند وغه‌شواری از خود 
نشان دهند . 

هه بزرگگ کی جوانانند که سشهر خو دسر دار ند مق و با 
اندشه های شتا 9اه 3 ممان زندگانی می کر آرند " و همه بز اسق 5 از 
کراهی خودنمابی بردازند . اینان کمتر | گاهندکه آن دانشاب یکه فرا 
کر فته اند برای ی در زندگانی سس امست ٩‏ وش ۱ هد 4 در 
زندگانی راهی نی 3 همه در آن‌کرد و ‌ و از حنید‌ای با کدداه ۳ 
خودسرانه آنان جززیان و فتاری نزاید . هرچه‌هست ازاینان - باحالیکه 
عی‌دار ند چشم غمخواری ونیکوکاری وان داشت واین باسانی نخو اهد 
دود له ابدان بر اه 3 در ه از ری ناد ۳ 

دسهه‌های ۳ آناندد که جز در بند خوشیهای خود نسنند وز ندگی 
را جر خوردن و خوایدن و کامگزاردن آمعدانند وفر گر بروای توده 
تن * و با آناندکه در آمدن بکار نوده وغم‌خواری ترفن را : روزی 
«افتن و شو اندو خت نگ فته اند و <ر در دی سود خود نحی با شمد * و با 
آناندد که چون خ<و د هیچ کار ی امددو انند بداه‌ادانه هو آهند هیچکس 
نز بکاری دنبرد * و چندان آمر ه دردافت که اف تقو و تفر فت کار 
آوده ژرشیگازش <جهانمان وبلندی نام خدا و همه این چیز ها ی گرانبها را 
فدای رشك بلید خود می سازند . 


عی دا دد م4 انها ۵ کار که اون و چشم نیکی ندار ید ِ و این 


۳ 


بکدسته ید که عم توده را میشور رد وندکی اورا و می دار دد و داد 
دیگران را نمزراه بر ید "واین اکسانست که 3 1 : ازکار خود نك از 
باشید وارج خود بدانید . 
خواهیدگفت : ازچه راه ده ارج خود را بدائیم ..٩‏ میگویم : 
از انا راد هبور کارا تشناسد و قودرا عرنچه آماقدن وشاستهان 
رفن . از آن رام که هر یکی بیش ازهمه بخود برداز ید و خود رادرست 
گرداندد تا بموانید چنین بار ی رابه فرودگاه رسانید. از امه 
این را بك‌کارخدایی‌دانسته وهمیشه دل بباری ویشنیانی آواسئوار دارید. 
ار ره رورا از دیگران نقدا .کر ید هد خوشنود باشید که 
نیکید و هی‌تو انید بشیکی توده خودکوشید . ازآن راء که خودرا بیشگامان 
شاهر اه ور شناسید ونيك دانرد که نزد خدا نی 5 ات خو آهید بود 
واین نیکمامی وسرفرازی جاویدان خواهد ماند . 
نم یکويم : شود بالید و مردم برثری فروشید. چنین کاری از 
کوشندگان در راه خدا چه سزد ؟!.. می‌گويم : از بر ند ۳ و برتری که 
بهره‌تان شده شادمان باشید وارح ناسوت ی تا «رتری‌فروشی 
دوری سیار است . 
اش ارح خود دانید و بردگی کار خود را شن‌اسید باید این 
داندکه در هر کاری فیروزی جز در تدجه همدستي وهمراهی نتواند بود 
و هر چه زودتر دانسته های پرا کنده بدپوده اي را که در دلهای خود 
مبدار ید و همانها شما را از همدستي ویکدی از می دار د * بیکیار کنار ج 
گزارید " و بهر بهای یکه پسر آید دست برادری بهم داده به پیشرفت کار 


5 شدی ۰ 


سا وه 


کاننکه سك کار و در خاستهازد راید از جر های خرد چشم 
دوشری ٩‏ و در دی سود خود نماشند ۴ وجمان باددده داز تر ویتناترزی تدرزدة 
ودل به یشتیبانی خدا استوار داشته از کی خود و فزوتی دیگران در بم 
نماشند ِ ۴ هیحگاه و مدی خود راه ند ها ۱ و از شلتاق و هباهوی 
رشگیران نم رسد * ویروای ببهوده گر بان تما +اد .درحجمان همشه راهان 
دسته‌های انیوهی بوده‌اند و راهیبران جزکان اندکی نمو ده‌اند " و همدشه 
انن کسان اندلف بر ان دسته‌های انبوه فروژ درآمده‌اند . 
بارها کسانی از وگ مها و زباندر از بهای 0 وان گله می تکاوتد 
و نومدی ی نما برد 2 یکودم : و ای که انکوة آهتا جر اک و 
بدنهادی ون ان نیس تگله از آنوا ج<ه شاند ّ واومندی چه سرد ؟ [. 
می‌کويم 1۳ ر بدذکاری که مار و ۳ زده آفریده دز ناد آدمی 
لیز رشكث ِ را نهاده ۳۹ بارها گفته‌ایم 7 ارج آدهی در درسنی روان 
وندر و مندی خر د اوست ؛ و بکدسته که رو انپاشان بدمار و خر دهاشان ناتوان 
داشد ده شک که رشك بلدد خزاشان جر ه کر وآنان راک زنده‌تر از 
مار وگ دم گرداند تا فّ از آن دنه دیهای اسان [ دل ترس 
چه زیان تواند بو د ۳۹ در جهان کی دو ده 4 وک زان حلو دیشر فت کاری 
وک نف ؟!.. کف که مار وکژدم ص‌دان را از ز کار داز دارزد ؟!. 3 
در حای ۳ هم گفته ايم 2 در اران جون مشر وطه بر خاست 
و آن جنیش در مبان نو ده برد 3 و سیس کار ها ناانحام مائده تشه 
درستی ردست تراد وآشفتگی فرش ان کدواز تقانی ‏ قای ۰ اف داسته شد 
که نوده آلودگه‌ای دارد وان در ساده لو دگد‌است 4 کوششها بی ن ده 


ماند وکار ۳ نمعر سک ۳ از عمان زعان ۳ انا افتادکه دید نو ده وا 


۱ 


یکی آورد وبحاره | لودگیهای آن‌کوشید " وازاینرو صدها کدان بی‌آن که 
بدا و دگها چیست واز چه راهی تو ۳ بجار کوشید بارژو افتادند که 
بکار برخیزند " وبرخي ازایشان بك کتاب بی‌مفزی با چندگفتار پر بشانی 
نوشتند و برخی بآن نیز برتخاسته و تنها بارزو بسنده نمودند "و هر چه 
هست این نمونه خای و نادانی ایشانست که کوشددن به نبکی بكث توده را 
کت همعون کارها می داداشعند و خودرا توانای آن میث‌ماردند ؛ 
وانگاه در چنان‌کار سار بز رگی تن کات 9 بجند گفتار مس وک دزد , 

هدو موزصدها کسان ازآنان درایران مخو اتف ک سیاری هدوز رشئه 
9 آزدست نوشتهاند دبر خي‌هم در ام سار رگا دیگری افتاده‌اند " وآن 
انکه چون ۷۳ خودوا از کوشه ند کی 5 بکار در ده اند بهیچ نلیجه 
فرسردهآند ره خود نداستی 0 بجای‌آنکه بدر ماند بی و ناتوانی خویش 
ی ی اوه وا کناهکای که همیشه می گویند : « این 
ات ورین ۳۶ رها خن هی زا ور ومی ار ده هی کو دند : « در ذشنه 
0 هیچگاء سا وی کنیثر اع درده کهددن به نادانی وناتوانی خود حنین 
کی کر هی ون ام ری کا نف 

کنون درد آتیداست که | اینان نام بیمان و توازشهای آ 
توش انم مي تا از کز انی سدا: هر | ممت‌نوند از رشك خودداری 
تمو انسمه بر مشخند وزباندر ازی بر میدیزند » وچرن کسانی از در داسخدهی 
من چنین می گید : « چه جای زباندرازی و 3 
بر ای گفته‌های خود شاد استواری نهاده و هرسخن یکه می‌نگارد دلیل‌های 
روشن از بهرآن باد میکند . شماهم اکرایرادی مي‌دار بد بادلیل متتاررقظ 


از شنددن این پاسخج سدکاز رشمه خودداری را از دست ۳ رهمحجون 


رم تست 


دبوانگان بسخنان دوج و بی‌سر و انجام می بردازند . «ثلا و 3 اف 
بیست سال پیش فلان کتاب رانوشته‌ام پس آن هیچ شود وازهیان برود؛» 
۳ کر نت وا بر اف اوه رنج بردیم وفاسفه واصول خواندیم و تون 
باندازه این بكث تن نمی‌فوميم 9 0 :۰ من تا تون بكث صفحه از 
پیمان را نخوانده‌ام ویس از این نیز نخواهم خواند ». ازاینگونه سخنان 
بی‌سر وه که کر درون نانز نقمه یار خی سا روت 

شنی‌دنیست که در خاینکه دو تن ایشان هستند ۹ بم ازداخته 
اتکدان رگد یکی چنین من 9 ۳ این فلسفه بان سستی 


بدکو 


اس تکه تسین بتو اند همه آن اراد دادعا غر شین اتان ۱ که 


ون رای خود نداد انتو اریز مبانی محکمی ) مبدارد ۳ فیدر 
هی بد : فلسفه هم چیز مت 7 تن ازابرادگرفتن بان بخود بالد , فلسفه 
بگرشته سیخغان سیایی دو ده که سالهاست از مبان رفنه و دیگ رکي فاسمه 


نمرخو آند . گر جاسکه راء‌آهن اختراع شدم واتو مسحل و هوادیما بکار افتاده 


دیوانه وار مرن ی ر بر ند و ۳ آن را شو اهه ک زباندرازی کنند و 
انفن درون خرد را فروقاند ی هد رات که ار انسکه این 
3 : 2 همه 


سیفدان را درون #مر درد ی دو داره قرو در امده ی 


ترا را 4 شمان توشته امن عشتسالا شش رشن غیر کفته ]۶۵ 

نیز درانجمن دیگری که سه چهار تن ۳ ۵ انداخته وبا خشم و 
پراش ند کوبی از پیمان میکندد یکی میکویف:< اننهارا که فان میتومدن 
8 کون هییچکس ندوشنه . پس‌آنهمه علما وبزرگان نف‌میده‌اند ؟!» وه 


می‌گوید : « هرچه پیمان نوشته دیگرآن پیش از وگفته‌اند او بیهوده راج 


۷ هو و - 


م ی کشد ۴ , :دیسان هس یکی هارونه کفته‌های دیگری ۳ می کو داد : 
سای نک کرد نزد من می من تا امن سخذان را برویم گویند ۱ 
مملا یکی ازد من‌آمده و اشسمه وه و دوستانه بر داخته ت وی رگ 
( شما آن رشته زدان را که دنبال هی کر درد بسیارسو دهند هی بود چرا ۳1 
رها کردید ؟ 1 . م و : «من درباره زبان آنجه بای ؟ شید وشندم و 
آنجه :اسئی زا کرفت انم ۳ نبازی به مشتر ازآن نداشنم ‌. می‌گوید : 
دنه ! آن رشنه دار سودمند است . بشرهء آن ۳ رها کردهد واین چیز. 
هانکه کتون هی نو سید بهوده است . این م‌دم مادشد . این مردم 
مکر بنيکي آیند ؟۱..» گفتم : « ا گر رشته زبان تا باین اندازه سوده‌ند 
است زمانی هم شما دثبال کشف . آمدیم در سر وه وان " بشما چه م‌دم 
مادیند وینیکی نیاشد ۳ شما چه کار مر‌دم میداشید ؟!.. چرا ازخو دت 
۳ و تمیکتی ۷ ۵ ۲ ر خواستت شف دادن «من هب‌اشد او را چه رسیده 
که دمن یند دهی ۰.۱٩‏ بدشسان ژبانش را سته و دیگر راهی ی 
ندادم . 
زمانیکه بخش کم آبان چاپ شد وم‌دم خواندند و کانی درانجا 
و ازجا سا ده شش ازان می‌سر ودند دی آزانان درانجمنی ماخامت وچنین 
سان راند که آن کتاب از ترکین عذمانی ترجمه شده است . رش یلید 
اورا بدروغ چنین رسوایی واداشت . 
۳1 ور آفر بدگانست و از نکن نمز بسبار بدجاره و 
نائوان میباشد و بك ده ش‌آمدی تواند او را از خو‌ای ستوده و و 
بي بهره گرداند . ای ن‌کسان چشده که بدیتسان ابا نی 21 


است 4 بکدسته از آدمیان از نهاد خود ددزد واز ابشان نیک و درا 


مومع 


لیکن آن ددتیادان سار تباشند وتعداسنت که ادان «مگی‌ازان دسته‌باشند . 
نایا کی اینان از ادا دا 6 درآغاز جوانی رعانی :درس در داخته اند و 
وش دانشهابی‌فرا گر فته‌اند دانشهانی که کمترسودی بخوداو ی 


دارد و هر حال بات کین را شایسته پیشوار توده تگر داند ۲ لیکن اىان 5 


کی 
همان سرمایه هربحی خودرا پیشوا بنداشته اند سیس نیز بخردانه بهوس 
2 مصلحی افتاده اند و سالها حجذان و خاهی را در دل داشته‌اند و 
چنانک گفتيم نتفر فان نها بارزوغ. ان ایور ان ادن پیش آمد آن 
شمه را داد که | کفوان در ی :| دیده همحشمی 3 و زیون رشك 
کردند وباین بخردی سنده تخرد بدانسان ایک ان و خودرا رسوا 
اد از وی قعوته تکیت که چون در مك نوده راهی نبود از 
وشفها ‏ عای مود ونان تر ضیف آننان فرس عونمم انی که خاناک و 
و نيك باشند ون چون دره‌ها سهوده بوده نه تنها دانا نشده اند و تبث 
و ین سرشت ساده خود را هم از دست داده‌اند و روان و خردذان 
بیکبار تاتوان ه دنه است . بجای دانش دکرشته دندار های بموده در 
مغ وه [ هر 

هر چه هست اینان بشودذان بد مي‌کنند و ابروی خودشان را 
" هی ر «زند . این رفتارکنه آمدز هو ات4 وا اقان ند ی میت که: ض دم 
نشناساد وارجی بکفتار آنان گن ارند , این خود دلیل استواری کار ماست 
که ابذان با همه دشمنی. و بدخواهی تیشای اناد از راهش فرامده ار ادق 
رن وان وتان کته اس بر میخزند . آزاین رفتارها تنها زدافی 
اس بل ار دگی‌است ون ات که درراه بیشرفت خواست 


خبا می‌کشدم و از خدا مرد خواهیم داسشتق:: 


بوزش 
9 
شباره ۸ از پش‌آمد سفر آذربایجان بدیر افتاده بود این شهداره یز 
از سفر شیراز دیر کرد وکئون تیجه آن شدهءکه ما شماره مرداد ماه را فر 
مپر ماء برون ميدهیم . لیکن از این‌کار هیچ زبانی نیست . زیرا ما سال 
۲ شاره را ی‌گوييم که بهرحال بخواستاران خواهيم رسانید . 
۷ 
ما بر نگ ۳ 3 آسمانی ممنای دیگری عی دهیم و چنانکه خوانندگان 
میدانند امسال را در هر شاره ۸ صفحه را با آن رنك چاپ می کردیم و 
نز دفترچه آذری را با آن بیرون دادیم وبر آن بودیم که سال دیگر همه 
مپنامه را بروی کاغذ آپی چاپ کم . وی چون اکپان جنك ارویا رح 
داد و کاغذ از بازار غپران اباب گردید که نه تتها بهای آن فرست دویرای 
شد کاغذ یکه ما می‌خواستيم بدست امد ۰ این بود بهتر دانستیم کاغذ سفیدی 
را که از پیش خریده بودیم برای تاریخ هجده ساله نگه داریم و باز مانده 
مان را با کاغذ آنن که کی ما خود داشتم کون نو .یمان تهای کران 


از بازار خریدیم چاپ کنیم . بدینسان آنچه ازسال دیگر م‌خواستيم ازامسال 
آناز کردیم ۰ 


تک 
[ گهی 

کانی هبه ساله نامه نوشته فر-تادن بیان را خواستار می‌شوند وسیس 
چون وبت بول دادن ی‌رسد چند نامه که بانان نوشته می‌شود باستخ نمیدهند 
و اینست ما نا گزیر م‌شويم چشم از ایشان پوشیم . هر ساله ده با یست 
کس این رفتار را تازه می‌کنند . بایدگفت این نموه پستی و فرومایگی‌ایشان 
است . زرا چنان ی وا در رای ۰ رال می کنند که در زندگانی 
امروزه سیار کم است . ما از اين کسان فهرستی آماده کرده ايم تا روزی 
یاید آن دا بیرون آوریم وان فروایکی را برخشان کشبم و اینست دوباره 
در ادا بانان بادآوری کنیع که بول خود را شرستند و و خود را 
باین چیز ‌ نفرروشند . 


شماره‌نهم مردادماه ۱۳۱۸ سال پنجم 


دارنده : کسروی 
جایگاهدفتر : خیابان فرهنگ - کوچة روبروی کارخانةبرق 
خان اقای کسروی 
باز 
این پیشوند درجاییآید که يك کار پی کار دیگری کرده شود ویاپی هم انجام 
کیرد ودامته بیدا کند . مثلا داده بود وبازستد و رفی و باز آمد وبرداشت و بازنهاد : 
همچنین درباز آورد بازخواند بازداد باز گرفت بازیافت بازخرید با ز کشت با زگفت . 
با ز گفت را بمعنی نقل کرد میأوریم وجهت آنست که يك کار که یکبار روداده 
یکبار هم آنرا میگویيم که تو گویی این کار دیگریست . 
نیز کلمه‌های باز خو استو باز برس وبازرس که بکارمیبريم همه‌ازاین راه است که 
يك کار که بکبار رو داده یکبار هم پرسیده میشود . 
درجله های از گفته خود باز ایستاد ( انکار کرد ) وحرا از کار باز داشت بچچه 
را ازشیر باز گرفت نیز همین معنی خواسته میشود . زیرا يك کاری از پیش رو داده و 


کار دیگری پس از او هت 


